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 قدمهم

دُ  َمْ المَِينَ  اللهِ الحْ عَ بِّ الْ ال ملَّ سَ  االله وَ لىَ صَ ، وَ رَ فِ الأنبِياء وَ لَی أشرَ لِين، أما بعدـعَ رسَ   ١:مُ

ه و از دیگر مخلوقات متمایز انسان را خلق کرد لأخداوند رحمان
  فرموده است: متعال به زیبایی جسمش، چنانکه خدای اول: نیده است:گردا

�َ�ٰنَ لقََدۡ خَلَقۡنَا ﴿ حۡسَنِ َ�قۡوِ��ٖ  ٱۡ�ِ
َ
  .]٤[التین:  ﴾٤ِ�ٓ أ

 .یدیم)) آفریئتھ صورت (و ینما انسان را در بھتر (یقیناً 
 ،شود زیبایی را در سایر مخلوقاتی که به چشم دیده میاین  پس

ھنگی و قامتی و ھما و راست یبینی؛ ھیچ مخلوقی در کمال جسم نمی
از سوی  استاین فضلی  ؛و برابر با انسان نیست داننزیبایی اعضای بدن ھم

 الله سبحانه وتعالی برای انسان. 
متمایز گردانده است که از ھمه سپس انسان را به خصیصه دیگری 

با ھمین عقل و  .باشد عقل و تکلیف می ،خصیصهبزرگتر و برتر است، آن 
تکلیف است که انسان از چھارپایان و حیوانات و جمادات جدا و متمایز 

بر ما منت نھاده و  لأخداوند ،ھمین خصیصه به خاطر وجودگردد.  می

هَا ﴿ فرموده است: ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ َ�ٰٓ  . (ای انسان!) یعنی:. ]٦و الانشقاق:  ٦[الانفطار:  ﴾ٱۡ�ِ

انسان نیست،  انی بودناین مخاطب قرار گرفتن انسان به سبب جسم
که ـ این خطاب ـ شامل دیوانگان چرا ؛خاطر عقل و روح و نفس است هبلکه ب
 ج اکرم شود، چون قلم تکلیف از آنان برداشته شده است، چنانکه نبی نمی

                                           
ھجری  ١٤١٤ای است که در شب دھم ماه ربیع الاول سال  اصل این رساله، سخنرانی ـ١

 قمری در مسجد جامع بزرگ شھر تبوک ایراد شده است. 
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قَلمَُ عِنْ ثلاََثةٍَ « فرموده است:
ْ
غِِ�  ،عَنِ النَّائمِِ حَتىَّ �سَْتيَقِْظَ  :رُفِعَ ال عَنِ الصَّ

، وعََنِ المَْجْنوُنِ حَتىَّ َ�عْقِلَ   .١»يفُِيقَ  أو حَتىَّ يَْ�بُرَ
از خوابیده تا وقتی که بیدار شود،  (قلم از سه گروه برداشته شده است:

ه تا وقتی که عاقل شود یا خوب از کودک تا وقتی که بزرگ شود، از دیوان
 شود). 

بدان بر  متعال دانند بزرگترین چیزی که خدای برای ھمین عقلا می
نعمت عقل و انسانیت و تکلیف است؛ خداوند آنان را از  ،ایشان منت نھاده

بالای ھفت آسمان مورد خطاب و ندا قرار داده است، به آنان دستور داده و 
ت خداوند بر انسان، این است که از بین نھی کرده است؛ بزرگترین من

 خودشان پیامبرانی را برگزیده است، چنانکه خداوند عزوجل فرموده است:

ُ لقََدۡ مَنَّ ﴿ نفُسِهِمۡ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ َ�َ  ٱ�َّ
َ
 ﴾إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ

 ]١٦٤عمران: [آل
از  یامبریآنان پ یاندر م که یکه الله بر مؤمنان منّت نھاد، ھنگام یبه راست(

 .یخت)خودشان بر انگ
ه و بر او منت نھاد هداشت چون خداوند با نعمت تکلیف انسان را گرامی 
لذا  است؛ سبب بالا رفتن مقام انسان عبادت با اخلاصتنھا  ،بنابراین، است
 دار دشهزودی در این رساله از خطر بزرگی که اخلاص بنده را خ هما ب
سخن ما در این مورد در دو فصل  .یعنی از ریا، صحبت خواھیم کرد ؛کند می

  شود: انجام می
 . گوییم سخن میدر آن از عبادت بین ظاھر و باطن که  فصل اول:

                                           
)؛ ٣٤٣٢ی (ئ)؛ و نسا٤٣٩٨)؛ و ابوداود (٢٤٥٩٠ ـ٢٤١٨٢ ـ٢٤١٧٣( به روایت احمد ـ١

؛ و روایات ل) از حدیث عایشه٢٠٤١ی است؛ و ابن ماجه (ئو این لفظ از نسا
 اند. حدیث صحیح است.  دیگری به غیر از یک صحابه این حدیث را روایت کرده



 ٣  مقدمه

د مورشخص مسلمان قلب و روح در آن بیست راه نفوذ ریا به  فصل دوم:
  گیرد. بررسی قرار می

 از آن را برای ما مقدر نماید و تنجا وخواھیم که دوری  از خداوند می
 زیرا او شنوا و نزدیک است. ؛بگرداند دمندسورا  این رساله

 



 

 

 :فصل اول
 عبادت بین ظاهر و باطن

برای عبادت  او رااین مخلوق بزرگوار را خلق کرد،  لأچون خداوند 

نَّ وَمَا خَلَقۡتُ ﴿ تعالی فرموده است: انتخاب نمود، خدای �سَ وَ  ٱۡ�ِ إِ�َّ  ٱۡ�ِ
 .]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦ِ�عَۡبُدُونِ 

 .)مرا عبادت کنند ینکها یام مگر برا یافریدهو من جن و انس را ن(
کند که  خواسته است، فرقی نمی ھا نو این عمل را خداوند از ھمه انسا

نماز، روزه، زکات، حج و مانند این عبادات محض و خالص باشد، ھمچون 
در این اعمال  شود، جز برای سرای آخرت انجام نمی ھایی که دت؛ عباھا این

یا در سایر کارھای مباح که انسان بدان رضای  ؛طمع دنیوی وجود ندارد
 اعمال مباحی چون تجارت، زراعت یا صنعت، ،خواھد پروردگارش را می

 گرفتن ازاز انجام این اعمال پاداش  انسان ھرگاه ھدف. کار و اختراع، علم
 را که به او سپرده شده ادا نمایدخداوند باشد و با اخلاص عمل کند، امانتی 

به او پاداش داده  عمل کار را بر وجه کامل و نیکو انجام دھد، برای این و

وَِ�ْ « است: آمدهدر صحیح مسلم  ج اکرم نبیروایتی از شود، چنانکه  می
حَدِ�ُ 

َ
ِ  قاَلوُا:» مْ صَدَقةٌَ بضُْعِ أ ُ  !ياَ رسَُولَ ا�َّ

َ
حَدُناَ شَهْوَتهَ، وََ�ُ�ونُ له

َ
تِيْ أ

ْ
يأَ

َ
أ

جْرٌ؟، قاَلَ:
َ
َ�انَ عليهِ وِزْرٌ؟ فكََذَلكَِ إذَِا « ِ�يهَْا أ

َ
ْ�تُمْ لوَْ وضََعَهَا فِيْ حَرَامٍ أ

َ
رَأ

َ
أ

جْرٌ 
َ
ُ أ

َ
 .١»وضََعَهَا فِيْ الحلاَلِ كَانَ له

                                           

 . س) از حدیث ابی ذر١٠٠٦به روایت مسلم ( ـ١



 ٥  باطن و ظاهر نیب عبادت: اول فصل

 یارسول خدا! آ یا گفتند:» صدقه است! یکبا زنانتان  یو در ھمبستر(«
او اجر و پاداش دارد؟  یاز ما شھوت خود را برآورده سازد، برا یکیاگر 

زنا) برآورده کند،  یقآن را از راه حرام (از طر یکس یاآ« فرمودند: ج یامبرپ
 یلم]  شرعی ازدواج یقاز طر[اگر از راه حلال  ین؟ ھم چنشود گناھکار نمی

 ).اجر و ثواب دارد یشخود را برآورده سازد، برا یجنس

 هر عضوی عبادتی دارد *
 ھر عضو بدن عبادتی دارد که از آن خواسته شده است، مثلا چشم:

وَلمَۡ ينَظُرُواْ ﴿ تعالی فرموده است: عبادت آن نگاه کردن است، چنانکه خدای
َ
أ

َ�َٰ�تِٰ ِ� مَلَكُوتِ  �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
 ]١٨٥[الأعراف:  ﴾ٱۡ�

 .)!نگرند؟ ینمین و زم ھا نادر ملکوت آسم یاآ(

�ضِ قلُۡ سُِ�واْ ِ� ﴿ و نیز فرموده است:
َ
ْ ُ�مَّ  ٱۡ�  ]١١[الأنعام:  ﴾ٱنظُرُوا

 .ید)سپس بنگر ید،گردش کن یندر زم« بگو:(
کند که نگاه کردن در ملکوت  یفرقی نم ؛و ھمچنین است نگاه کردن

کردن به کتب علمی، یا تامل در آنچه که و زمین باشد، یا نگاه  ھا نآسما
تعالی بوجود آورده است، یا نظر به آنچه که به نفع مسلمین است؛  خدای

 ھا از عبادات چشم است.  این
عبادت گوش آن است که بنده آنچه را که رضای خدا  اما عبادت گوش:

، یا آنچه که شبیه به آموختن مثل خواندن قرآن، ذکر، علم ؛است بشنود

مۡعَ إنَِّ ﴿ تعالی فرموده است: ھا است؛ و برای ھمین الله این  ٱۡ�ََ�َ وَ  ٱلسَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ�  ٱلۡفُؤَادَ وَ 

ُ
 ]٣٦[الإسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

از آن باز خواست خواھند  ھا یناز ا یکبدون شک گوش و چشم و دل، ھر (
 .)شد
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وَمَا يزََالُ َ�بدِْي « ده است:تعالی در حدیثی قدسی فرمو خدای ،ھمچنین
ِي �سَْمَعُ بهِِ، 

َّ
حْبَبتْهُُ كُنتُْ سَمْعَهُ الذ

َ
حِبَّهُ، فإَِذَا أ

ُ
َّ باِلنَّوَافلِِ حَتىَّ أ َ�تَقَرَّبُ إلِيَ

ي ُ�بصِْرُ بهِِ، وَ�َدَهُ الَّتِي َ�بطِْشُ بهَِا، وَرجِْلهَُ الَّتِي َ�مْشِي بهَِا ِ
َّ

هُ الذ  .١....»وََ�صَرَ
جوید تا اینکه محبوب من  یبا انجام نوافل به من تقرب مام  بنده پیوسته(

م قرار گرفت، من گوش، چشم، که مورد محبتی گیرد. پس ھنگام یقرار م
گیرد و راه  یم ،بیند یم ،شنود یم ھا آنی  وسیله هشوم که ب یدست و پایش م

 ..).رود یم
است؛ و چیزی را  شنود، مگر آنچه که مورد رضایت من چیزی نمی یعنی:

 بیند، مگر آنچه را که مورد رضایت من است.  نمی
دادن صدقه و  ؛ بخشیدن و عطا کردن دادن،  و دست نیز عبادتی دارد:

فرموده  ج مکرّم اسلام باشد، چنانکه نبی از عبادات دست می نیز انکار منکر

هُْ �يَِدهِ، فإَنِْ « است: ى مِنُْ�م مُنكْراً فلَيْغ�ِّ
َ
لمَْ �سَْتَطِعْ فبِلِسَانهِِ، فإَنِْ لمَْ  مَنْ رَأ

ضْعَفُ الإِيمانِ 
َ
 .٢»�سَْتَطِعْ فبَقَلبهِ وذََلكََ أ

را تغییر دھد و  با دست خود آن یدبا ید،را د یاز شما کار زشت یاگر کس(
 یزکار ن یناگر بر ا ،در رفع آن اقدام کند یحتاگر نتوانست، با موعظه و نص

عمل ناروا را مکروه و زشت بشمارد (و از عامل آن  توانا نبود، در دل خود آن
 یامنکر با دست  ل(مخالفت تنھا در دل و عدم دفع عم ین) و ایندگز یدور

 ). است یمانا ترین یفضع هزبان) نشان

                                           

 .س) از حدیث ابوھریره٦٥٠٢به روایت بخاری ( ـ١
 . س) از حدیث ابوسعید خدری٤٩به روایت مسلم ( ـ٢



 ٧  باطن و ظاهر نیب عبادت: اول فصل

باشد،  برادر مسلمانت می همصافحه و سلام ب و از عبادت دست ھمچنین:
و نفوس سلامت  پاکیزهریزد، قلوب  [با این کار] گناھان فرو می پس
 گردد. می

ور از دو ھمچنین جنگ در راه خدا با کفار و راندن کفار و جنگ با آنان 
 باشد.  از عبادت دست می یاسلاممرزھای 

ھمان  دست او،و زن مومن در این مورد مثل مرد است، پس عبادت 
علاوه بر این، اقدام زن برای تربیت فرزندانش و کارھایی که  .گفتیماست که 

دھد، از نوع طاعت الله و نزدیکی به خداوند، ھمچنین  در خانه انجام می
 باشد. رضای شوھرش می

رفتن به نماز جمعه و جماعات و نمازھا، چنانکه  اما عبادت پاھا:

مُواْ  ٱلمَۡوَۡ�ٰ إنَِّا َ�ۡنُ نُۡ�ِ ﴿ تعالی فرموده است: خدای وَنَۡ�تُبُ مَا قَدَّ
  ]١٢[یس:  ﴾وَءَاَ�رَٰهُمۚۡ 
و بد) که از  یکو آنچه را (از اعمال ن کنیم، یکه مردگان را زنده م ییمما (یقیناً 

 .نویسیم) ی) شان را میھا اند، و آثار (و گام فرستاده یشپ
 یه بنبرای ھمین وقتی ک دارند؛ ھایی که بر روی زمین بر می قدم یعنی:

 به ایشان فرمودند: ج رسول الله، شودنزدیک سلمه اراده نمود به مسجد 

 .١»دِياَرُ�مْ تَْ�تبُ آثاَرُ�مْ «
که [به سوی مسجد] بر  برای ھر قدمی ،(در محل خودتان بمانید

 شود). دارید به شما ثواب داده می می

                                           

 روایت کرده است. بدالله) از حدیث جابر بن عب٦٦٥مسلم در صحیح خود ( ـ١
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در ھمان محل خود بمانید و کوچ نکنید و به نزدیک مسجد  یعنی:
دارید در نزد خداوند نوشته  ھایی که به سوی مسجد بر می ید؛ زیرا قدمینیا

 ]٥٢[طه:  ﴾٥٢ِ� كَِ�بٰٖ� �َّ يضَِلُّ رَّ�ِ وََ� ينََ� ﴿ شود: می
 .کند) یو نه فراموش م کند ی(ثبت) است، پروردگارم نه اشتباه م یدر کتاب(

ْ فَ ﴿ و ھمچنین الله سبحانه وتعالی فرموده است:  ﴾ِ� مَنَاكبِهَِا ٱمۡشُوا
 ]١٥[الملك: 

 .ید)آن راه برو یپس در گوشه و نواح(
پس راه رفتن بر روی زمین [ برای تامل و پند گرفتن ] از عبادت پا 

 باشد. می
گردد، آنچه که بر ضد آن  وقتی که عبادات اعضای بدن یادآوری می

 باشد.  گناه می ھا گردد؛ و آن است یادآوری می
 ا کردن چشم به نگاه کردن به حرام.رھ اما گناه چشم:
سخن چینی، دروغ، مثل غیبت،  ییھا شنیدن حرام و گناه گوش:

ھا است و موجب خشم  سرزنش و دشنام، موسیقی، یا آنچه که شبیه به این
 گردد.  تعالی می خدای

دروغ، غیبت، سخن چینی، دشنام و بدگویی، مسخره کردن  و گناه زبان:
 ھا. غیر اینو استھزای مومنین؛ و 

 دزدی یا اذیت و ستم به مسلمان. مانند: ،گرفتن حرام و گناه دست:
 رفتن به سوی حرام در خانه، بازار، شھر نزدیک یا دور. و گناه پا:

ای  و برای ھمین گوینده باشد میبدن ھا از گناھان اعضای  پس ھمه این
  گفته است:

ــــة لعمــــرك ــــی لريب  مــــا مــــديت كفّ
 

ـــو   ـــی نح ـــیو لا حملتن جل ـــةٍ رِ  فاحش
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به جانت سوگند که دستم برای تھمتی دراز نشده و پاھایم مرا بسوی کار 
 زشتی حمل نکرده است.

ـــيو ـــمعي ولا بصر ـــادني س ـــا لا ق  له
 

نـــي رأيــــي عليهـــا وو   لا عقــــليلا دلّ
 

رھبری نکرده و رأی و عقلم نیز مرا  ھا و گوش و چشمم مرا به سوی آن
 بدان راھنمایی نکرده است

ــــــم  ــــــبنيلم  أنيو أعل ــــــيبة تص  مص
 

 مــن الــدهر إلا قــد أصــابت فتــیً قــبلي 
 

و بدان مصیبتی از روزگار به من نرسیده مگر آنچه که در جوانی و قبل به 
 من رسیده است.

نماید که اعضایش را از گناھان حفظ نموده  پس وی به این افتخار می
نچه که و با پایش به سوی آ سوی گناه دراز نکرده است است، دستش را به

 ؛است حرکت ننموده است؛ و ھمچنین است حال زبان لأغیر رضای الله
 ،تعالی و تسبیح او ذکر الله باشد، عبادت آن: زیرا زبان از بزرگترین جوارح می

 باشد. ھا می خواندن قرآن و امر به معروف و نھی از منکر و غیر این
باشد؛ چون  نماز از بزرگترین عبادات در نزد الله متعال می ،و برای ھمین

 باشد؛ عبادت چشم در آن: ھمه انواع عبادات اعضای بدن در آن جمع می
شنیدن تلاوت امام  باشد. عبادت گوش در آن: نگاه کردن به محل سجود می

ْ فَ ﴿ فرموده است: لأخاطر آن، چنانکه الله  هو سکوت ب ن ۥَ�ُ  ٱسۡتَمِعُوا
َ
صِتُواْ وَأ

 ]٢٠٤[الأعراف:  ﴾٢٠٤لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ 
 .ید)تا مشمول رحمت شو ید،و خاموش باش یدپس به آن گوش فرا دھ(

ئَ  « فرموده است: جرسول الله  رِ ا قُ إِذَ  کرد. = یعنی وقتی امام تلاوت می وَ

تُوافَ   .١»= پس ساکت باشیدأَنْصِ

                                           

 . س) از حدیث ابوموسی اشعری٤٠٤به روایت مسلم ( ـ١
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قرآن، تسبیح، تھلیل و تکبیر ذکر الله تعالی، قرائت  و عبادت زبان در آن:
باشد. پس در ھنگام نماز ھمه اعضای بدن در حال خشوع و تواضع برای  می

تعالی است؛ به ھمین جھت، نماز از بزرگترین عبادات و  خداوند سبحانه و
ترین حالتی است که انسان  باشد، بلکه نزدیک می ھا ترین آن برترین و نفیس

با وجود این  تعجب این است که: گردد؛ جای نزدیک می لأبه خداوند
نماید و  تعالی بعضی از نمازگزاران را تھدید می فضیلت آشکار نماز، خدای

ِينَ  ٤فَوَۡ�لٞ لّلِۡمُصَلِّ�َ ﴿ فرماید: می ِينَ  ٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  ٱ�َّ هُمۡ  ٱ�َّ
 .]٧-٤[الماعون:  ﴾٧ٱلمَۡاعُونَ وََ�مۡنَعُونَ  ٦يرَُاءُٓونَ 

 که کسانی ؛شان غافلند از نماز که کسانی ھمان !گزارانبر نماز یپس وا(
 یزندگ یضرور یلدادن وسا عاریت) و زکات پرداخت از( و کنند یم ییخودنما

  .ورزند) یم یغدر
 ؛ زیراحرکات ظاھری نیست ،اصل و مھم پس این، دلالت بر آن دارد که

اند، ولی با این وجود به ویل تھدید  این گروه به اھل نماز توصیف گردیده
ویل یعنی عذاب و ھلاک و سرزنش آنان؛ این بدان خاطر است که  .اند شده

خوانند، اما قلبشان خشوع ندارد، اجسامشان در  آنان با جسم خود نماز می
لوبشان ه سوی قبله است؛ لیکن قھایشان ب بین صفوف و در مسجد، صورت

است. این گروه امیدوارند  لأباشد، بلکه متوجه غیر الله سوی غیر قبله می به
یا  دست آورند، همردم آنان را ستایش و مدح کنند، یا اطیمنان ایشان را ب

تعالی  ھای دنیوی، یا غیر آن را دارند. پس ایشان چنانند که خدای طمع

ْ إَِ� ﴿ فرموده است: لَوٰ �ذَا قاَمُوٓا ْ كُسَاَ�ٰ يرَُاءُٓونَ  ةِ ٱلصَّ وََ�  ٱ�َّاسَ قاَمُوا
َ يذَۡكُرُونَ   ]١٤٢[النساء:  ﴾١٤٢إِ�َّ قلَيِٗ�  ٱ�َّ

در چشم مردم  خیزند، یبر م یکاھل   و یبا سست یزند؛و چون به نماز برخ(
 .کنند) ینم یاد یالله را جز اندک و (در نمازشان) کنند یم یینما خود
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 عبادت باطن  *
ترین و مھمترین و بزرگترین عبادات رھنمون  ما را به عظیم این امر

عبادت باطنی، عبادت قلبی، عبادت پنھانی.  سازد که عبارت است از: می

قِ ﴿ تعالی فرموده است: خدای
َ
 ]٣٠[الروم:  ﴾مۡ وجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗافأَ

 .)آور یند ی(و اخلاص) به سو ییگرا خود را با حق یپس رو(
رضای او را در  تنھاتعالی و توکل بر او و  پس بدون استثناء، توجه به الله

باعث  و باشد ین آن میئترین عبادات و اصلاح قلب و تز یمنظر داشتن، از عظ
ھمین علت جدایی مومنین از  و شود تعالی و مراقبت از آن می محبت به الله

یی ظاھرش حرص گردد. پس چنانکه انسان برای زیبا فجار و منافقین می
پوشد تا ظاھری زیبا داشته باشد؛ پس  ورزد و زیباترین لباس را می می

نانکه دوست ندارد که مردم چشایسته است که باطنش را نیز تزئین کند؛ و 
این، شایسته است که بداند که از او بدگویی کنند، بنابر او را در حالی ببینند

 ای گفته است: رای ھمین گویندهباشد، ب فساد باطن بزرگتر از فساد ظاھر می

تـــــه  لا يعجـــــبن مضـــــيماً حســـــنُ بِزَّ
 

ـــاً جـــودةُ الكفـــنِ    و هـــل يـــروق دفين
 

آیا مرده از  شایسته نیست مظلوم از زیبایی لباسش شگفت زده شود، 
 شود. کفن زیبا شگفت زده می

پس کفن نو و زیبا برای جسد میت ھیچ نفعی ندارد، ھمچنین است اگر 
زیرا  ؛داشته باشد، باطنی سرشار از کینه، حسد، نفاقانسان باطن بدی 

زیبایی ظاھر برای کسی که منافق است نفعی ندارد. چنانکه گفته شده 
  است:

 يــا خــادم الجســم كــم تشــفی بخدمتــه
 

ـــان  ـــه خسر ـــيما في ـــك ف ـــت نفس  أتعب
 

 أقبل علی النفس فاسـتكمل فضـائلها
 

 فأنـــت بـــالروح لا بالجســـم إنســـان 
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کنی، نفس  ای خدمت کننده جسم! چه وقت خدمت به آن را رھا می   
 .باشد اندازی که در آن ضرر می ت میمخود را در چیزی به زح

به سوی نفس خود روی آور و فضایل آن را کامل کن، چرا که تو به روح 
 انسان ھستی نه به جسم. 

است، انسان بخاطر قدرت و بزرگی جسم، انسان مکرم و برگزیده نشده 
تر از انسان  تنومندتر و  بود، در بین چھارپایان و درندگان قوی اگر چنین می

وجود دارد، برای ھمین، مقیاس فضل اشخاص و سبب تقدم آنان، ھیکل 
  ایشان نیست؛ چنانکه شاعری گفته است:

ــــهِ  ي رِ دَ ــــفَ فتزْ ي ــــلَ النَّحِ جُ ￯ الرَّ ــــرَ  تَ
 

ـــــــــورُ   صُ ـــــــــدٌ هَ ـــــــــهِ أَسَ  وفيِ أثْوابِ
 

شماری؛ حال آنکه در لباس  بینی، پس او را حقیر می را میمردی لاغر 
  .باشد خود شیری است که پوشیده می

ــــــــرُ فتَبْتَلِيــــــــهِ  ي ــــــــك الطَّرِ بُ جِ عْ  ويُ
 

ــــرُ   ــــلُ الطَّري ــــك الرج ــــفُ ظنُّ  فيُخل
 

بینی که  اما بعد از امتحان میاندازد،  به شگفت میی جوان قوو تو را نو
  باره او اشتباه کردی.در

قـــــدْ  ـــــبٍّ لَ ِ لُ ـــــيرْ ـــــيرُ بغَ ـــــمَ البَعِ ظُ  عَ
 

نِ بــــــالعِظَمِ البَعــــــيرُ   ــــــتَغْ لــــــمْ يسْ  فَ
 

ولی این شتر را بزرگ  ،بدون تردید شتر بی عقل از نظر جسم بزرگ است
  .گرداند نمی

هــــــا فِراخــــــاً  ثَرُ ِ أَكْ ــــــيرْ غــــــاثُ الطَّ  بُ
 

ورُ   ــــــــزُ ــــــــلاتٌ نَ قْ رِ مِ ــــــــقْ  وأُمُّ الصَّ
 

ولی شاھین  ،است یار جوجه دارمردار خوار و بس ،اش رگیبزآن کرکس با 
 جوجه اندک دارد.است و ماھی خوار 

، بلکه مقیاس این قطعه نیرو و ظاھر زیبا نیست پس مقیاس به فراوانی و
گردد، ھرگاه  ھمه جسد اصلاح می ،] است که ھرگاه اصلاح شودگوشت[ قلب

 سشود. بدون تردید صدیق این امت، ابوبکر کل جسد فاسد می ،فاسد شود
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را در یک کفه  سکم وزن و لاغر بود، با این وجود اگر ایمان ابوبکر شخصی
ایمان ابوبکر  صد البتهزو بگذارند و ایمان بقیه امت را در ترازوی دیگر، ترا

که یکی از سابقین اولین و از  سباشد. عبدالله بن مسعود تر می سنگین
لله تعالی بود، از نظر منزلت از نزدیکترین افراد به ا و جمقربین رسول الله 

کسانی که بدون تردید محفوظون [« گفته: سچنانکه حذیفه بن یمان
 ج خداوند آنان را از تحریف در قول یا عمل حفظ نموده] اصحاب محمد

با این  ١».تعالی است که ابن مسعود نزدیکترین ایشان به الله دانستند می
یی باریک ھا وجود، وی از نظر جسمی بسیار کوچک و ضعیف و دارای ساق

طرف   وزید او را به این طرف و آن بود، تاجایی وقتی که باد شدید می

نَّهُ كَانَ َ�تَِْ� سِوَاكًا « گفته: سباره ابن مسعودند. زر بن حبیش درغلطا می
َ
�

قَوْمُ مِنهُْ 
ْ
�حُ تَْ�فَؤُهُ فَضَحِكَ ال اَ�ْ�ِ فَجَعَلتَْ الرِّ رَاكِ وََ�نَ دَِ�يق لسَّ

َ ْ
مِنْ الأ

ِ مِنْ دِقَّةِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِمَّ تضَْحَكُونَ قاَلوُا ياَ نبَِيَّ ا�َّ ِ صَ�َّ ا�َّ َ�قَالَ رسَُولُ ا�َّ
حُدٍ 

ُ
ْ�قَلُ فِي المَِْ�انِ مِنْ أ

َ
ي َ�فْسِي �يِدَِهِ لهَُمَا أ ِ

َّ
 .٢»سَاَ�يهِْ َ�قَالَ وَالذ

کرد، او دارای پاھایی باریک بود،  مسواکی را از اراک جدا می (وی چوب
پس باد شروع به وزیدن کرد و او را به حرکت در آورد، گروھی که در آنجا 

                                           
 ) ، این لفظ از ترمذی است. ٣٨٠٦) و ترمذی (٣٧٦٢به روایت بخاری ( ـ١
) و ٨٤٥٢)؛ و طبرانی (٥٣١٠)؛ و ابویعلی (٣٩٩١به روایت احمد در مسندش( ـ٢

حدیث را در مجمع  اند. ھیثمی این روایت کرده سدیگران از حدیث ابن مسعود
) آورده و گفته است: این را احمد و ابویعلی و بزار از طرق روایت ٩/٢٨٩الزوائد (

نموده است. در طرق آن عاصم بن ابی نجود وجود دارد، وی علی رغم ضعفی که 
باشند.  دارد، حدیثش حسن است، اما بقیه رجال احمد و ابی یعلی، رجالی صحیح می

دھد، برای تحقیق به  ه آن را به درجه صحیح ارتقا میبرای حدیث شواھدی ھست ک
 ) مراجعه شود.٣٩٩١مسند امام احمد به شماره (
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 گفتند: ،»؟خندید برای چه می« فرمود: ج بودند به او خندیدند. رسول الله
 فرمودند: ج خندیم. آن حضرت ای رسول خدا! به باریکی پاھای او می

سوگند به ذاتی که جانم در ید قدرت او است، دو پایش در میزان از کوه «
  »).استتر  اُحد سنگین

دھند و به شکل و  و چنانکه مردمانی ھستند که ظاھرشان را زینت می
دھند؛ ولیکن از درون و باطن خود  رسند و اھمیت می قیافه ظاھر خود می

م، این گروه ظاھر خود را به بینی ؛ اما گروه دیگری را نیز میدھستن  غافل
دھند تا مردم ببینند، سپس این اعمال را ادامه  بعضی اعمال صالح زینت می

که اگر آن اعمال را از وی ببینند؛ چراد، چون مردم انتظار دارند ندھ می
فلانی در دینش ضعیف شده  گویند: می مدست از آن اعمال بردارد، مرد

نان برود، یا از منزلتش در نزد آنان است؛ و چه بسا که آبرویش در نزد آ
 ،عالم ،بکاھد؛ زیرا منزلت وی در نزد مردم به این دلیل بوده که وی امام

این، اگر داشته است. بنابرمناصب دینی دیگری یابوده  دعوتگر، فقیه، مفتی
ترسد که  دیدند دست بردارد، می از بعضی رسومی که مردم ظاھراً از او می

برود، پس از آن کارھای ظاھری محافظت کامل  در نزد مردم آبرویش
کند، تا اینکه از منزلتش در نزد مردم کاسته نشود. ولیکن منظور او از  می

نیست؛  لأ، یا حرص بر طاعت الله ج انجام این اعمال، موافقت با سنت نبی
بلکه باطنش سرشار از محبت به دنیا، شرف، بزرگی، مقام و منصب است. 

دارد، پس  می ش را پریشان کرده و فکر او را مشغول قلب ،ھا پس این غم
ھا و  کند، به کار امت و مصیبت فکری برای آخرت و آمادگی برای آن نمی

نماید.  فکر نمی ھا و راه علاج آن ھا ھای خلاصی از آن مشکلات آنان و راه
تعالی و نشر آن، ھمچنین برای چیرگی بر   باره امر دعوت به سوی اللهدر

و کوچک  کند، لذا افکارش محدود ترقی اعمال آن فکر نمی مشکلات و
عقلی وی بدون سود به ھدر رود، یا وی دارای  باشد، چه بسا که توان می
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و بزرگ جایی ندارد، حال آنکه واجب  ھای نیکو قلبی است که در آن حس
تعالی، محبت بندگان   محبت الله ھای نیکو و بزرگی ھمچون: است حس

در آن جای داشته  لبیدیگر اعمال ق یا تعالی، امید ثواب  صالح، ترس الله
باشد. پس قلب محل حب و بغض، رضا و خشم، خوشی و اندوه و دیگر 

  باشد. ھا می مانند این احساساتی

�َّهُمُ ﴿ باره کافران فرموده است:تعالی در  و برای ھمین الله
َ
ْ َ�لٰكَِ بِ� بَعُوا  ٱ�َّ

سۡخَطَ 
َ
َ مَآ أ عَۡ�لٰهَُمۡ  ۥوََ�رهُِواْ رضَِۡ�نٰهَُ  ٱ�َّ

َ
حۡبَطَ أ

َ
 .]٢٨[محمد:  ﴾٢٨فَأ

 یرویپ آورد یاز آنچه الله را به خشم م ھا ) بدان سبب است که آنیفر(ک ینا(
 .)شان را نابود کرد را کراھت داشتند، پس (الله) اعمال یشکردند، و خشنود

ت أمحور یا اصلی است که ھمه امور از آن نش ،پس ببین که چگونه قلب
دھد، ولیکن  ای که بعضی اعمال را برای ظاھر انجام می گیرد، پس بنده می

در قلبش از آن خشمگین است، ھیچ ارزشی ندارد؛ و چه بسا بعضی گناھان 
را ترک نماید، ولیکن آن را در قلبش دوست دارد، آرزوی آن را داشته و با 

گردد، پس پیوسته بنده در این حال ھست تا  خوشحال میدست آوردن آن  هب
 نماید. دھد و طاعت را ترک می اینکه معصیت را انجام می

، دوست نھی کردهکه آنچه را خداوند از آن است انسانی  ،و مانند این
! به یقین که کند دوری میدارد؛ و از آنچه که خداوند آن را دوست دارد، 

اش باشد  کنند؛ پس آنچه که مورد علاقه میاعضای بدنش از قلبش پیروی 
ولی به سبب محبت به غیر الله، یا ترس از مخلوق، ترس از مردم، مریضی و 
فقر و مرگ، یا از سلطان که به او ضرری بزند و مانند آن ـ ھمچون ـ طمع و 

دست آوردن منفعت دنیوی به سبب آن، یا فزونی،  هامید در مخلوقات برای ب
ده از خودش، از خانواده، یا از مالش، انجام ندھد، چون وظیفه، دفع مفس

از آنجا که پادشاه  است، ھا قلب به این چیزھا تعلق داشته و متعھد به آن
کندکه انجام ندھد، پس اعضای بدن ھم از آن پیروی  املا می ،است بر اعضا
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این، ھرگاه قلب از اموری مانند محبت یا ترس یا امید دور کنند، بنابر می
برای ھمین در و کنند؛  اشد، ھمه اعضای بدن از آن تبعیت و پیروی میب

سََدِ « فرموده است: ج رسول الله  س حدیثی از نعمان بن بشیر
ْ
لاَ وَ�نَِّ في الج

َ
أ

سََدُ كُلُّهُ:
ْ
سََدُ كُلُّهُ، وَ�ذِا فسََدَتْ فسََدَ الج

ْ
لاَ وَِ�َ  مُضْغَةً إذا صَلحََتْ صَلحََ الج

َ
أ

قَلبُْ 
ْ
 ١»ال

گاه باشید( وجود دارد که اگر سالم و ی در بدن انسان پاره گوشت کهآ
شود،  یصالح شود، تمام بدن سالم و اگر فاسد و تباه شود، تمام بدن فاسد م

 ).بدان که آن پاره گوشت، قلب است
تعالی نجات  نویسد؛ و برای ھمین خدای کند و اعضا می پس قلب املا می

يوَۡمَ َ� ينَفَعُ ﴿ قرار داده و فرموده است: در آخرت را وابسته به صلاح قلب
َ�  ٨٨مَالٞ وََ� َ�نُونَ 

َ
َ إِ�َّ مَنۡ �  .]٨٩-٨٨[الشعراء:  ﴾٨٩بقَِلۡبٖ سَليِ�ٖ  ٱ�َّ

از  ی(خال یمبا قلب سل که کسی مگرنبخشد.  یمال و فرزندان سود که یروز(
 .یاید)الله ب یشگاهشرک و کفر و نفاق) به پ

لذا کسی که با قلب سلیم [ خالی از شکر و کفر و نفاق ] بیاید، مال و 
رسانند؛ اما  و اعضایش به او سود می فرزند و عملش برای او سودمند است

تعالی بیاید، مال و فرزند و  کسی که با قلب مرده یا مریض به پیشگاه خدای
 رسانند.  عمل و اعضای بدن به او سودی نمی

قلبش را با حواس صالح از محبت الله، محبت  خداوند کسی را که
جزو تعالی و امید به او آباد نکند، او را   صالحین، محبت خیر، ترس از الله

چه این پاره گوشت در بدنش موجود است، اگر کسانی شمرده که قلب ندارد،

                                           

 . س) از حدیث نعمان بن بشیر١٥٩٩)؛ و مسلم (٥٢به روایت بخاری ( ـ١
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حۡيَاءُٓ وَمَا �سَۡتَويِ ﴿ تعالی فرموده است:  لیکن خالی و میان تھی است، الله
َ
 ٱۡ�

مَۡ�تُٰ وََ� 
َ
 ]٢٢[فاطر:  ﴾ٱۡ�

 .یستند)ن یکسانو (ھرگز) زندگان و مردگان (
یعنی مومن و کافر، گناھکار و پرھیزگار برابر نیستند. خداوند سبحان 

حۡيَيَۡ�هُٰ وجََعَلۡنَا َ�ُ ﴿ فرموده است:
َ
وَ مَن َ�نَ مَيۡتٗا فَأ

َ
ِ�  ۦنوُرٗ� َ�مِۡ� بهِِ  ۥأ

ثَلهُُ  ٱ�َّاسِ  لَُ�تِٰ ِ�  ۥكَمَن مَّ ۚ  ٱلظُّ  ]١٢٢[الأنعام:  ﴾ليَۡسَ ِ�َارجِٖ مِّنۡهَا
 یو نور یم،) او را زنده کردیت(با کفر) مرده بود، پس (با ھدا که یکس یاآ(

است که در  یھمانند کس رود، ی) مردم راه میانکه با آن در (م یمقرار داد یشبرا
 .)؟!باشد، و از آن خارج نگردد ھا یکیتار

حَيِّ « فرمودند: جنبی 
ْ
ي لاَ يذَْكُرُ رَ�َّهُ مَثلَُ ال ِ

َّ
ي يذَْكُرُ رَ�َّهُ وَالذ ِ

َّ
مَثلَُ الذ

 ١»وَالمَْيِّتِ 
 کند، ینم یادکه او را  یو کس کند یم یادکه پروردگار خود را  یمثال کس(

 ).مثال زنده و مرده است

 ﴾قلَۡبٌ  ۥَ�ِۡ�رَىٰ لمَِن َ�نَ َ�ُ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ ﴿ خداوند سبحان فرموده است:
 ]٣٧[ق: 

 .)است یصاحب دلان، پند ی(سخن) برا یندر ا گمان (بی
کند  که عنایت بدان را واجب میدارد حقیقت بزرگی تاکید بر ھا،  ھمه این
اساسی است اصلی صلاح قلب و سلامت مقاصد باطنی، ھمانا ا و آن اینکه:

، چون ھرگاه قلب فاسد شود ؛استوار باشدکه واجب است ھمه اعمال بر آن 
که ـ در آن ھنگام ـ نیت را فاسد، قصد را عمل با آن ھیچ سودی ندارد؛ چرا

                                           
) از حدیث ٧٧٩) و این لفظ از بخاری است؛ و مسلم (٦٤٠٧به روایت بخاری ( ـ١

 . سابوموسی اشعری
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سازد؛ پس قلب مصدر اعمال ظاھری است؛ از  خراب و انسان را منحرف می

ْ�مَالُ باِلنِّيَّاتِ « اند: فرموده ج اکرم ھمین روی نبی
َ
مَا الأ تمام کارھا به =  إ�َّ

، مراد ھمه اعمال است؛ پس درستی و قبولی »دارد یشخص) بستگ( یتن

مَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نوََى«اعمال اعضای بدن بستگی به نیت دارد  و با ھر =  وَ�ِ�َّ
زیرا از  ؛شود ، این شامل اعمال قلب نمی١»شود یکس، مطابق نیتش رفتار م

 مگر اینکه خالص برای رضای خدا باشد، مانند: ،شود قلب حقیقتی صادر نمی
خلاف اعمال ظاھری که در آن ریا جای دارد؛ بلکه از رترس، امید و محبت، ب

رسد، اگر چه انجام نداده باشد؛  فضایل اعمال قلوب این است که به ثواب می
از غزوه تبوک برگشتند و به مدینه  ج الله رسولو برای ھمین وقتی که 

ُ�مْ مَسِْ�اً، وَلاَ « د، به یارانش فرمود:نزدیک گردیدن إنَِّ باِلمَْدِينةَِ لرَجَِالاً مَا سِرْ
ِ وهَُمْ فِي المَدِينةَِ؟ قاَلَ: قاَلوُا: .َ�طَعْتُمْ وَادِياً إلاَِّ كَانوُا مَعَُ�مْ  َ�عَمْ  ياَ رسَُولَ ا�َّ

 .٢»حَبسََهُمُ العُذْرُ 
ای نگذشتید  نپیمودید، و از درهمسیری را ھستند که  یمردان ینهدر مد(

ای رسول خدا! آنان در مدینه  مگر اینکه آنان با شما بودند. یاران گفتند:
آری، عذر مانع از آمدن ایشان با شما  ]؟! فرمود:نه ھمراه ماباشند [ می

 .گردیده است)
 در ھمین معنی شاعری گفته است: 

ــدْ  قَ  ...يــا راحلــين إلى البَيــت العتيــق لَ
 

تُم   نا نحنُ أرواحاسرْ وما وسرْ سُ  ...جُ
 

پیمایید و ما با  ای روندگان به خانه کعبه! شما با جسم راه کعبه را می
 .ارواح

                                           

 . س) از عمر بن الخطاب١٩٠٧)؛ و مسلم (١به روایت بخاری ( ـ١
 . س) از حدیث انس٤٤٢٣به روایت بخاری ( ـ٢
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رٍ نكابــــده... ــــذْ ــــا أقَمنــــا عــــلى عُ  إنَّ
 

ـــا  ـــد راح رٍ فق ـــذْ ـــلى ع ـــامَ ع ـــنْ أق  ومَ
 

خاطر  هایم؛ و کسی که ب خاطر داشتن عذر از پیمودن مسیر باز مانده ما به
 پیماید. ماند، مانند کسی است که راه را می میعذر باز 

شوند که  ھایی داخل بھشت می گروه یادآوری نمودند که: ج اکرم و نبی
 .اند، چون در بین آنان و کار خیر مانعی بوده است عمل خیری انجام نداده

ْ « گفت: به یارانش می سابوھریره َنَّةَ لمَ لَ الجْ لٍ دَخَ جُ نْ رَ ثُونيِ عَ دِّ ا حَ إِذَ لِّ قَطُّ فَ يُصَ

و بْنُ ثَابِتِ بْنِ  رُ مْ لِ عَ هَ َشْ بْدِ الأْ نِي عَ مُ بَ ِ يرْ ولُ أُصَ يَقُ وَ فَ نْ هُ أَلُوهُ مَ فْهُ النَّاسُ سَ رِ عْ ْ يَ لمَ

قْشٍ   .١»وَ

                                           

روایت کرده است، و در آن آمده:  س) از ابوھریره٢٣٦٣٤این را احمد در مسند ( ـ١
به محمود بن لبید گفتم:  هکگفت  حصین بن عبدالرحمن وی یکی از راویان است

ون کرد، چ پذیرفتن اسلام خودداری می ده است؟ گفت: وی ازحال اصیرم چگونه بو
به سوی احد حرکت کرد، پس اسلام را به وی عرضه نمود.  جالله  روز احد شد، رسول

وی اسلام آورد، پس شمشیرش را گرفت تا به مسلمانان رسید، پس در کنار آنان 
اشھل به دنبال  شروع به جنگ نمود، تا اینکه جراحات برداشت، وقتی که مردان بنی

گردیدند، اصیرم را دیدند و گفتند: به خدا این اصیرم  کشته شدگان خود در جنگ می
است، او به جنگ نیامده و ما او را در حالی ترک کردیم که منکر اسلام بود. پس از او 
سوال کنید برای چه آمده است. گفتند: ای اباعمر برای چه آمدی؟ برای قومگرایی 

غبت به اسلام؟ گفت: برای تمایل به اسلام، به خدا و رسولش ایمان آمدی یا برای ر
آمدم، پس  جالله  آوردم و مسلمان شدم، سپس شمشیرم را گرفتم و ھمراه رسول

جنگ کردم تا اینکه رسید به من آنچه که رسید. راوی گفت: اندکی نگذشت که بر 
سئله را برای روی دستان اقوامش جان به جان آفرین تسلیم کرد. آنان این م

ةِ «یادآوری کردند. فرمود:  جالله  رسول ھْلِ الْجَنَّ
َ
هُ لَمِنْ أ = او از ھل بھشت  إِنَّ

 ». باشد می
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(آیا از مردی که ھرگز نماز نخواند و وارد بھشت شد برای شما سخن 
ره آن مرد سوال شناختند، دربا بگویم، پس اگر مردم آن شخص را نمی

وی اصیرم بنی  گفت: ابوھریره می او کیست؟ گفتند: کردند و می می
 باشد).  عبدالاشھل عمرو بن ثابت بن وقش می

و چنانکه به انسان به خاطر نیتش ـ حتی اگر به سبب عذری نتواند آن 
شود، اعمال و گفتار ظاھری ھرگاه با  را انجام دھد ـ پاداش بزرگی داده می

شود، احادیث بسیاری  ھمراه نباشد، بر صاحب خود بار گناه می نیت صالح
باشد، در  ریا می ھا: در ترساندن از مفسدات اعمال آمده است، بزرگترین آن

ْ�ياَ، فاَْ�ظُرُوا ا« حدیثی قدسی آمده است: ينَ كُنتُْم ترَُاءُونَ فِي الدُّ ِ
َّ

ذْهَبوُا عَلىَ الذ
دُونَ عِندَْهُمْ جَزَاءً  ِ

َ
 ؛١»هَلْ تج

نمایاندید بروید،  کردید و می (به نزد کسانی که در دنیا برای آنان ریا می
 آیا در نزد آنان جزایی و پاداشی ھست؟).  پس ببینید

تعالی فرموده  در حدیث قدسیِ دیگری آمده است که خداوند تبارک و

شْرَكَ « است:
َ
ْكِ مَنْ عَمِلَ َ�مَلاً أ َ�ءِ عَنِ الشرِّ َ ْ�َ� الشرُّ

َ
ناَ أ

َ
ِ�يهِ مَعِي َ�ْ�يِ  أ

كَهُ  تهُُ وَشِرْ
ْ
 .٢»ترََ�

                                                                                           
) روایت کرده و گفته: رجال آن ثقه ٩/٣٦٢این روایت را ھیثمی در مجمع الزوائد (

 ھستند.  
روایت کرده  س) از حدیث محمود بن لبید٢٣١١٩و  ٢٧٤٤٢امام احمد در مسند ( ـ١

و  کرده و گفته: رجال آن صحیح ھستنداست؛ و ھیثمی در مجمع الزوائد روایت 
باشد، چون در مورد عمرو مولی المطلب بن حنطب سخن است،  اسناد آن حسن می

 ذھبی در باره وی گفته: او راستگو است. 
 . س) از حدیث ابوھریره٢٩٨٥به روایت مسلم ( ـ٢
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انجام  یکس عملھر ،از شرک (و شراکت) ھستم یکانشر نیازترین یمن ب(
و فرو  کنم یاو را با شرکش ترک م ید،نما یکمن در آن شررا با  یدیگردھد و 

  کنم). یو به او توجه نم گذارم یم
 :فرمودند ج پیامبراست که  یتروا سیداز اسامه بن ز یبخار یحدر صح

قِياَمَةِ  يوَْمَ  باِلرَّجُلِ  يؤُْتـَى«
ْ
ْ�تاَبُ َ�طْنِهِ، فيَدُورُ بهَِا  ال

َ
َ�يلُقَْى فِي النَّارِ، َ�تنَدَْلِقُ أ

هْلُ النَّارِ َ�يَقُ 
َ
ياَ فلاُنُ، مَالكََ؟  :ولوُنَ كَمَا يدَُورُ الِحمَارُ في الرَّحَا، َ�يجَْتَمِعُ إلَِيهِْ أ

لمَْ تَُ�نْ 
َ
مُرُ باِلمَْعْرُوفِ وََ�نَْ� عَنِ المُْنكَْرِ؟ َ�يَقُولُ:أ

ْ
بََ�، كُنتُْ آمُرُ  تأَ

 ْ�
َ
 .١»َ� عَنِ المُْنكَْرِ وَآِ�يهِْ بالمَعْرُوفِ وَلاَ آِ�يهِْ، وَأ

گاه  آن شود، یاحضار شده و در آتش انداخته م یمرد یامتروز ق(
 یمانند خر چرخد، یو او به دور آن م ریزد یم یروناو از شکمش ب یھا روده

 یا :گویند یو م شوند یاھل دوزخ بر او جمع م گردد، یم یابکه به دور آس
 تو!) مگر ی؟ا انجام داده ی(چه گناھ ی؟است که تو دار یچه حال ین! ایفلان

، من امر به یبل :دھد یجواب م کردی؟ یاز منکر نم یامر به معروف و نھ
اما  ،نمودم یاز منکر م ینھ دادم، یود انجام نمخ یول ،کردم یمعروف م

 دادم). یآن را انجام م مخود
عذاب  شخص که چرا این شاید سوال پیش آیددر ذھن بعضی از مردم 

معروف و نھی از امر به  اما کرده، یدر عمل کوتاھ ینکهبا اشود؟ وی  می
از خطاھای بزرگ است؛ چون امر به  ،این نوع برداشت منکر نموده است!

معروف و نھی از منکر از احکامی است که اگر بنده نیتش صحیح و برای 
گیرد، حال آنکه این انسان عقوبت و مجازات  رضای خدا باشد، پاداش می

و  انجام داده است ،نموده آن نھی می گردد؛ چون او منکری را که از می
 نموده است.  خودش آن را ترک می ،داده معروفی را که بدان دستور می

                                           

 . س) از حدیث اسامه بن زید٢٩٨٩به روایت مسلم ( ـ١
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یعنی معروف را خودم » دادم = آن را انجام نمی وَلاَ آتِیْهِ « برای ھمین گفته:
یعنی منکر را انجام » دادم = آن را انجام میآتِیْهِ « و گفته: نمودم ترک می

داده و معروف را ترک کرده  دادم. پس به سبب اینکه منکر را انجام می می
گردد. این شخص ظاھرش را اصلاح کرده  شکنجه و عذاب میاست، اینگونه 

وی امر به معروف و نھی از منکر  .است، اما باطنش فاسد بوده است
نموده است، ولیکن معروف را ترک کرده است، یا خلاف آنچه را که مردم  می

. ده استش به محرمات نزدیک می و عمل کرده است ،کرده را از آن نھی می
خاطر امر به  هنه اینکه ب ،سبب عقوبت و عذاب او شدهلذا ھمین کارش 

مُرُونَ ﴿ و اما قول خداوند: گردد! روف و نھی از منکر عذاب میمع
ۡ
تأَ

َ
�۞

ِ  ٱ�َّاسَ  ِ ب ّ�ِ
نتُمۡ َ�تۡلوُنَ  ٱلۡ

َ
نفُسَُ�مۡ وَأ

َ
فََ� َ�عۡقلِوُنَ  ٱلۡكَِ�بَٰۚ وَتنَسَوۡنَ أ

َ
 ﴾٤٤أ

 .]٤٤[البقرة: 
در  کنید، یو خودتان را فراموش م دھید، یفرمان م یکیمردم را به ن یاآ(

 .)!اندیشید؟ ینم یا! آخوانید؟ ی) را میشما کتاب (آسمان که یحال
تعالی از این جھت آنان را مورد سرزنش و  خدای معنی آیه چنین است:

گاھی ترک کردند و از آن علم و آنان حق را با  توبیخ و عذاب قرار داده که: آ
زیرا  ؛دھد خلاف کسی که این کار را از روی جھل انجام میرروی گرداندند، ب

آورد؛ و برای ھمین شایسته است بداند  دانست آن را بجای می اگر وی می
چه آن را انجام ندھند، مردم را امر به معروف نماید، اگر حق این است که:

 ھمچنین آنان را از منکر نھی کند، اگر چه آن را انجام دھند.

ْ يَ  ا لمَ نِبٌ إذَ ـــذْ ـــوَ مُ ـــنْ هُ ـــاسَ مَ ـــظْ النَّ  عِ
 

ـــدٍ   َمَّ ـــدَ محُ عْ ـــينَ بَ اصِ عَ ـــظُ الْ عِ ـــنْ يَ  فَمَ
 

د، پس بعد از محمد چه نوعظ و نصیحت نکن راکسی گناھکار اگر مردم 
 کسی گناھکاران را نصیحت و وعظ نماید؟!
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، ندا خطا کردهھا  ھمه انسانکسی معصوم نیست و  جبعد از رسول الله 
 پس بر انسان واجب است که چھار امر را انجام دھد: 

 انجام معروف. -١
 امر بدان. -٢
 ترک منکر. -٣
 نھی از آن.  -٤

پس اگر در یکی از این مقامات چھارگانه خللی در او بود، درست نیست 
که دیگر امو را انجام ندھد، به ھمین جھت بر کسی که مرتکب محرمات 

اگر چه خودش به آن عمل کرده  واجب است که از آن نھی نماید، ،شود می
 است. 

ھای کشنده است  در این صورت، پس ریا در اقوال و اعمال یکی از مرض
شود. پس ظاھراً انسان عمل  شخص مستحق دوزخ و عذاب می ،که بدان

دھد، اما باطنش مراقب مخلوقات بوده و راضی به ثواب آنان  صالح انجام می
زدگی مردم  شگفتو  این، به حمد و ستایش نه ثواب الله تعالی. بنابر ،است

کند. این نوعی از نفاق است که سلف از آن پرھیز  بسنده و کفایت می
سوگند به ذاتی « :گوید می /ترسیدند، چنانکه حسن بصری کردند و می می

ترسد،  از آن در امان نیست، مگر منافق؛ و از آن نمی !که جانم در ید او است
ترسیدند که اعمالشان رد گردد،  و نفاق، ایشان میریا  یعنی: .»مگر مومن

نتُمۡ َ� ﴿ تعالی فرموده است: چنانکه الله سبحانه و
َ
عَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
ن َ�ۡبَطَ أ

َ
أ

 ]٢[الحجرات:  ﴾٢�شَۡعُرُونَ 
 .)اعمال شما نابود گردد دانید ینم که یکه مبادا در حال(

اب ب« در صحیح خود بابی گشوده و در آن گفته است: /امام بخاری

را  سس حدیث انس بن مالکسپ ،»هو لا يشعرمخافة الانسان أن يحبط عمله و
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اْ�تقََدَ ثاَبتَِ ْ�نَ قيَسٍْ َ�قَالَ « ذکر نموده است: نَّ النَّبِيَّ صَ�َّ ا�َّ
َ
أ

عْلَ 
َ
ناَ أ

َ
ِ أ سًا رجَُلٌ ياَ رسَُولَ ا�َّ تاَهُ فَوجََدَهُ جَالسًِا فِي بيَتِْهِ مُنَكِّ

َ
مُ لكََ عِلمَْهُ فأَ

 ُ نكَُ َ�قَالَ شَرٌّ كَانَ يرََْ�عُ صَوْتهَُ فَوْقَ صَوتِْ النَّبِيِّ صَ�َّ ا�َّ
ْ
سَهُ َ�قَالَ مَا شَأ

ْ
رَأ

هْلِ النَّارِ 
َ
تَى  .عَليَهِْ وسََلَّمَ َ�قَدْ حَبِطَ َ�مَلهُُ وَهُوَ مِنْ أ

َ
نَّهُ قاَلَ فأَ

َ
خْبَرَهُ �

َ
 الرَّجُلُ فأَ

هْلِ النَّارِ  :جالنبي كَذَا وََ�ذَا َ�قَالَ 
َ
ُ إِنَّكَ لسَْتَ مِنْ أ اذْهَبْ إلَِيهِْ َ�قُلْ لهَ

نََّةِ 
ْ
هْلِ الج

َ
  .١»وَلَِ�نْ مِنْ أ

ای رسول  خواست از ثابت بن قیس دلجویی نماید. مردی گفت: ج(نبی 
ورم. پس به نزد وی آ خبرش را برای شما میدانم کجاست و  خدا! من می

تو را چه شده  اش نشسته و سرش فرو افتاده است. گفت: نهرفت، دید در خا
ده بود، پس نمو جصدایش را بالاتر از صدای نبی  او. شر و بدی است؟ گفت:

 جالله  و از اھل دوزخ شده بود. آن مرد به نزد رسول عملش تباه گردیده بود
 را برای آن حضرت تعریف کرد که چه و چه گفته است. نبیبرگشت و ماجرا 

تو از اھل دوزخ نیستی، بلکه از  به وی بگو: و به نزد او برو فرمودند: ج اکرم
 باشی). اھل بھشت می

                                           

. حافظ در الفتح گفته س) از حدیث انس١١٩)؛ و مسلم (٣٦١٣به روایت بخاری( ـ١
است: " وی صدایش را بالا کرده بود....... ". چنانکه به لفظ غایب ذکر نموده است. 

بلند نمودم...... کند که بگوید: " من صدایم را  و این التفات است؛ و سیاق اقتضا می
 ). ٧/٣٢٨". فتح الباری (



 

 

 :فصل دوم
 دام ریابیست 

بزرگ است، واجب است که بدان اھمیت داده و از آن،  و چون خطر ریا
بیست راه برای ریا  .مداخل و صورت آن برحذر داشته شود ،اسباب ،ھا راه

 ھای متنوع ریا عبارتند از:  صورت نماییم، ذکر می

 اظهار و آشکار کردن عمل راه اول: *
 فضائل خود راپردازند،  بعضی از مردم به سخن گفتن از اعمالشان می

فلان کار را کردم،  گویند: این، ھرجا که بنشینند، میدھند. بنابر نشر می
من حقیقتا توانایی آن را ندارم که در شب  گوید: فلان را صدقه دادم. یا می

بیش از دو ساعت به قیام و عبادت بپردازم. توانایی ندارم ھر روز روزه 
نبه اکتفا بگیرم، بلکه به ھمان روزه گرفتن روزھای دوشنبه و پنجش

نمایم. مقصود وی این است که قیام و صیام[ عبادت و روزه ] خود را به  می
 دیگران عرضه نماید.

کند، پس آن را در جلوی مردم انجام  و چه بسا عملی را آشکارا می
 ،دھد، تا اینکه او را ببینند و بدان خاطر ستایشش کنند؛ و برای ھمین می

که این به ؛ چراآن را در خفا انجام دھدانسان  اصل در عبادت این است که:

يُّها « فرمودند: ج پیامبرباشد.  اخلاص نزدیکتر است و از ریا به دور می
َ
�

لاَةِ صَلاَةُ المَْرءِْ فِيْ بيَتِْهِ إلاَِّ  النَّاسُ صلُّوا في ُ�يوُتُِ�مْ، فإَنَّ أفضَْلَ الصَّ
  .١»المَْكْتوَُ�ةَ 

                                           

 . س ) از حدیث زید بن ثابت٧٣١به روایت بخاری ( ـ١
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رین نماز شخص، نمازی زیرا بھت ؛بخوانیدھایتان نماز  (ای مردم! در خانه
مسجد در ش بخواند، مگر نماز فرض [ که به جماعت و ا هناست که در خا

 شود]). خوانده می
و در  پنھانیا انسان و برای ھمین سنت این است که نمازھای نفل ر

ھایی را  کار باعث رانده شدن شیطان شده و خانه بخواند؛ زیرا این اش خانه
نماید، در آن آموزش   ر بودن دور میاز قب ،شود ماز خوانده میدر آن ن که

باشد، ھمچنین ریا از آن دور  خانواده و فرزندان برای نماز خواندن می
مشروع ھستند از این قاعده  ھا البته نوافلی که جماعت در آن .باشد می

مستثنی است، مانند نماز کسوف، یا خسوف، یا استسقاء، یا عیدین ـ در نزد 
کسی که به استحباب آن قایل است ـ یا نماز تراویح، یا آنچه که شبیه به 

 . ھا است این

إنِ ُ�بۡدُواْ ﴿ تعالی فرموده است:  باشد، الله صدقه می : و مانند این
دََ�تِٰ  ۖ �ن ُ�ۡفُوهَا وَتؤُۡتوُهَا  ٱلصَّ ا ِ�َ  ﴾َ�هُوَ خَۡ�ٞ لَُّ�مۚۡ  ٱلفُۡقَرَاءَٓ فنَعِِمَّ

 ]٢٧١[البقرة:
 یو به تھ یدرا پنھان دار ھا اگر آن یکوست،چه ن یدھا را آشکار کن اگر صدقه(

 .)شما بھتر است یبرا ینپس ا ید،دستان بدھ
مگر  ،و نباید آشکارا داده شود پنھان دادن آن است ،پس اصل در صدقه

آنگاه که شخص از نفس خود مطمئن باشد که ریا بدان راھی ندارد، یا در 
مانند تشویق دیگران به دادن صدقه،  ؛آشکار بودن آن خیر و مصلحتی باشد

یا مقاصد شرعی که شبیه به  و احیای سنت، مجبور کردن دشمن به این کار
 باشد. ع میرشخلاف  ،ھا است، اما آشکار کردن عمل به غیر این موارد این

پردازد، تا  دھد یا به عمل خیری می کسی است که صدقه می و مثل این:
کوکار بزرگی است، یا صدقه شود که وی نی چاپھا  نامش در روزنامه

باشد، یا اینکه وی شخصی نیکوکار است و آنچه که بر او  ی بزرگی می دھنده
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ھای  که در گزارشیا فلان کار را کرده است، یا این ؛پردازد می ،واجب نیست
خواھد بود، البته اگر نیت انسان در  کارھا خیر و نیکاین  .دولتی ثبت گردد

مانند تشویق مردم به صدقه دادن، دعوت ایشان بدان کار،  ؛خیر باشد ھا آن
در کارھای خیر و معروف، مجبور کردن دشمن به دادن  پیشی گرفتن

 ھا ، آنگاه است که قصد در آنھا ھا؛ و ضد این صدقه، یا کارھایی شبیه به این
 فرموده است: جباشد، چنانکه نبی  عمل قلب می ،مقیاس و مھم .ریا باشد

مَا لِكُلِّ امْرئٍ مَا نوََى« ْ�مَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَ�ِ�َّ
َ
مَا الأ  .١»إ�َّ

مکافات و مجازات ھر کس،  دارد و ی(شخص) بستگ یتتمام کارھا به ن(
 ).است یتشطبق ن

وِ ﴿ تعالی فرموده است:  و الله
َ
ْ قَوۡلَُ�مۡ أ وا ُّ�ِ

َ
ْ وَأ عَليِمُۢ  ۥإنَِّهُ  ۦٓۖ بهِِ  ٱجۡهَرُوا

دُورِ بذَِاتِ  َ� َ�عۡلمَُ مَنۡ خَلقََ وَهُوَ  ١٣ٱلصُّ
َ
 .]١٤-١٣[الملك:  ﴾١٤ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَّطِيفُ �

(به ھر حال) او به آنچه در  ید،آن را آشکار ساز یا یدگفتار خود را پنھان دار(
گاه است.  ،ھاست دل ھا)  است، (از حال آن یدهموجودات را) آفر ۀ(ھم که یکس آیاآ
گاه است بین یکاو بار که یدر حال داند؟ ینم  .)و آ

 ادعاهای دروغ راه دوم: *
مثل اینکه انسان به چیزی تظاھر کند که آن را انجام نداده است، پس 

وی مجاھدی  گوید: این مینماید که در او نیست، بنابر میا ادعای چیزی ر
نماید که  شکیبا و صاحب مواقف مشھور و مشھودی است، چه بسا ادعا می

تعالی مورد ابتلا و امتحان قرار گرفته و اذیت شده است، پس   وی در راه الله
گوید، من چنان  زند، می ھرگاه با کسانی که شناختی از او ندارند حرف می

..بودم؛ پس ھمیشه از .بودم و...و چنان کردم، من اذیت شدم وتم گف

                                           
 قبلا تخریج شده است.  ـ١
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ھا و ادعاھایش دروغ و اندکی  زند، در حالی که بیشتر حرف گذشته حرف می
کند، وی  باشد، وی در مقابل مردم به این چیزھا تظاھر می از آن راست می

 خواھد مورد عنایت و توجه مردم قرار گیرد و به مقام و منزلتی دست می
زیرا جامع ھر آنچه است که در  ؛تخباثت و ناپاکی اس ،یابد. این کار از اول

نامرغوب   بد و (خرمای " یعنی:"أحشفاً وسوء کیلة؟ این مثل آمده است:
). پس این ریا است و به ذات خود در وقتش ناقص کم و پیمانهھمراه با 

ـمْ ُ�عْطَ كَلاَ�سِِ ثوََْ� المُْتشََبِّعُ بمَِا لَ « فرمودند: جباشد؛ نبی  دروغگویی می
  ١»زُوْرٍ 
دو  ی که به او داده نشده و ندارد، مانند پوشنده یزیانسان خودنما به چ(

 ).لباس ناحق (ریا و دروغ) است
نماید،  انسان از شھری به شھری دیگر نقل مکان می گاھیو چه بسیار 

نماید، نه از خلال اعمال صالحی  پس خود را به اھل شھر جدید معرفی می
که او را بدان بشناسند و برای ایشان نیکویی امتحان و جھاد و صبرش ثابت 
گردد، ولیکن خود را از خلال قیل و قال و ادعاھای دروغین معرفی 

  گفته شده است: نماید. چنانکه می

لَيهـــــا ـــــوا عَ يمُ قِ ْ يُ ￯ مـــــا لمَ عاوَ ـــــدَّ  ال
 

ـــــــــاءُ   ي عِ ا أَدْ ـــــــــحابهُ ـــــــــاتٍ أَصْ يِّن  بَ
 

 دھند. صاحبان ادعاھا دلیلی ارائه نمی ھا و ادعاھایی ھستند که برای آن
 کند و م نمایان اظھار علم میآن، چیزی است که بعضی از عالِ  و مانند

من از  .و علوم را از وی آموختم من ھمراه فلان شیخ بودم گوید: می
داد و مقدم  ترین شاگردانش بودم، من را بر دیگران ترجیح می مخلص

 داد.  داشت، در ھر وقت به من اجازه ورود می می

                                           

 . ل) از حدیث اسماء٢١٣٠)؛ و مسلم (٥٢١٩به روایت بخاری ( ـ١
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کند وی قرآن را با قراءات ھفتگانه  شناسم که ادعا می شخصی را می
ختم، پس نام علم را از تعدادی از استادان و مشایخ آمو گوید: حفظ دارد، می

اما کسی که  ؛نماید تعدادی از اھل علم و دعوتگران در این زمان را ذکر می
گاه بوده و او را می داند که وی دروغگوی بزرگی  شناسد، می به حالش آ

تواند بخواند، چه رسد به اینکه آن را  است، وی قرآن را از رو به خوبی نمی
ه و غیره بخواند. بعضی از این حفظ داشته باشد! یا اینکه به قراءات ھفتگان

پیماید، پس از علمای  دروغگویی ] را با مھارت بیشتری میاین راه [ ،مدعیان
گوید که گویا  ای سخن می گونه هب ،اند ـ عصر ـ خصوصا آنانی که وفات یافته

بافد و  یی را میھا اند نه استادانش، لذا داستان بوده آنان دوستان وی
یم روایت کرد، به من گفت، به من خبر داد، با من فلان شیخ برا گوید: می

ھا که دلالت بر  ارتباط داشت، از من سوال کرد، پس مانند این گفته
ھا چیزی جز انگیزه نفسی  کند. این خصوصیت و رفاقت وی دارد، بیان می

نمایدکه ذکر  افرادی را مینیست، به دروغ ادعای ارتباط و علم آموزی از 
نوع مرض قلبی در منتسبین به علم پیدا شود، این دردی وقتی این  .کند می

 گیر است. زمین

 آید ریا بعد از اخلاص سرزده می راه سوم: *
کند، پس برای رضای خدا  تعالی شروع می انسان کاری را برای رضای الله

خدا را یاد  ی بلنددھد، یا با صدا خواند، یا برای رضای خدا صدقه می نماز می
ون بداند که مردم از کارش مطلع شدند، یا مراقب او نماید، پس چ می

این، نمازش را بیش از آنچه که نیت افزاید، بنابر ند، به عمل خود میھست
دھد، یا  کند، یا بیشتر از آنچه که نیت داشته صدقه می داشته طولانی می

نماید؛ و مانند این  خواسته ذکر کند، ذکر می بیشتر از آنچه که در اول امر می
دھد که شایسته است ریا را از نفس خود دور کند، آنچه را که  ا انجام میر
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عُوذُ بكِ « به ابوبکر صدیق برای دفع ریا آموختند، بگوید: جنبی 
َ
اللَّهُمَّ إ�ِّ أ

عْلمَُ 
َ
 أ

َ
سْتغَْفِرُكَ لمَِا لا

َ
عْلمَُ، وَأ

َ
ناَ أ

َ
شْرِكَ بكَِ شَيئْاً وَأ

ُ
نْ أ

َ
 .١»أ

گاھانه  (الھی!  خاطر  آورم، به یبورزم، به تو پناه مک به تو شراز اینکه آ
 ). طلبم یدھم] از تو آمرزش م یآنچه که نادانسته [انجام م
خاطر  هو عملی اضافی برای ریا و ب جایگزین شود پس چون ریا در قلبش

اگر این عمل  مردم انجام دھد، یکی از این دو حالت را دارد، حالت اول:
ست درھم صدقه نماید، صد درھم اول برای جدایی باشد، مانند اینکه دوی

رضای خداوندباشد، اما صد درھم دومی برای ریا و شھرت طلبی باشد، پس 
صد درھم اولی دارای پاداش و ثواب است، اما برای صد درھم دوم پاداشی 

 باشد.  نیست؛ بلکه گناه می
اگر عملی جدا از ھم نباشد، مانند نماز؛ برای آن ثوابی  حالت دوم:

 گردد.  ست، بلکه به سبب ریا باطل مینی
د؛ و نترس از ریا در نفس خود می ،ھا بعضی و عکس این چنان است:

د تا جایی که به وسواس ندان گردد و چنان آن را بزرگ می بیشتر می انترسش
انجامد، و چه بسا به دلیل ترس از افتادن در ریا، عمل صالح را ترک  می

                                           
)؛ و حکیم ترمذی در نوادر الاصول ٧١٦به روایت بخاری در ادب المفرد( ـ١

از  س) از حدیث حذیفه٥٨؛ و به روایت ابویعلی (سر صدیق)ازحدیث ابوبک٤/١٤٢(
): ابویعلی آن را از روایت لیث بن ابی سلیم از ١٠/٢٢٤ابوبکر؛ ھیثمی در المجمع (

ابی محمد از حذیفه روایت کرده است، لیث مدلس بوده است، ابومحمد ھمان کسی 
 سبه عفان نماید، یا کسی است که از عثمان روایت می ساست که از ابن مسعود

 شناسند ر چه غیر آن دو او را نمیاگ ،حبان او را ثقه دانسته است نماید، ابن روایت می
) آن را ٥٥٤و بقیه رجالش رجالی صحیح است. شیخ آلبانی در صحیح الادب المفرد (

 صحیح دانسته است. 
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تِ « است که گفته شده:د؛ پس این مانند کسی نکن می فيِ المَْوْ تِ وَ نَ المَْوْ فَرَّ مِ

قَع  (از مرگ گریخت و به دام مرگ افتاد).  یعنی: ؛»وَ
تعالی و رویگردانی و بریدن   مقام اخلاص کامل، ھمان مراقبت الله البته

و  دھد خاطر مخلوقات انجام نمی هباشد، پس کاری ب کلی از مخلوقات می
 کند. ترک نمی خاطر آنان هکاری را ب

 خاطر مردم هترک عمل ب راه چهارم: *
باره کسی که قول شدیدی در -تعالی  الله رحمه-از فضیل بن عیاض 

خاطر  هترک عمل ب« :گوید می اوخاطر مردم ترک کند آمده است،  هعملی را ب
و انجام عمل بخاطر مردم شرک است، اما اخلاص تو را از  باشد مردم ریا می

قبل از ھمه به مسجد  ،بعضی مردم ،. از جمله»دارد سلامت میه ھا ب این
ترسد،  خجل شده و از ریا میبینند  د، پس چون مردم او را مینرو می

آید، حتی گاھی به ھمین علت نماز جماعت را  این، بعد از آن دیرتر میبنابر
کند، تا جایی که زود آمدن  دھد، سپس به ھمین کار عادت می از دست می

گردد؛ و بعضی از مردم قرآن  ترین چیزھا برایش می د از سنگینبه مسج
بینند، یا قرائت،  د، پس ھنگامی که مردم او را مینکن د و حفظ مینخوان می

نماید؛ چه  شنوند، از ترس ریا، خواندن قرآن را ترک می یا دعاھای او را می
رس بسا شخصی سخنران، قاری قرآن، معلم، یا دعوتگر است، پس به سبب ت

باشد؛ شایسته است  نماید؛ این خطا و اشتباھی بزرگ می از ریا، آن را ترک می
خاطر آنان ترک نکند،  هبنده به مخلوقات توجه نداشته باشد، پس چیزی را ب

 خاطر آنان انجام دھد.  هکه برایش جایز نیست چیزی را ب چنانھم
دھد، در  یعملی را که انجام م و گاھی از اسباب ترک عمل، این است که:

نماید،  باشد، مثل اینکه در نماز جمعه سخنرانی می نظرش عملی بزرگ می
گوید، در آن امر به معروف و نھی  کلماتی آسان و تاثیرگذار می ،یا بعد از نماز
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کاری بسیار رسد که این  کند، پس در آن ھنگام به فکرش می از منکر می
این، خواھند پرداخت، بنابراو به گفتگو  باره سخنانبزرگ است، پس مردم در

چیزی از خودخواھی  ،گویند؛ بدین سبب نقل مجالس شده و سخن از او می
کند، پس از ریا  می شود، لذا این را در نفس خود احساس در او داخل می

بیند،  طور کلی در انجام ندادن آن کار می هاین سلامتی را بترسد، بنابر می
زند، این دام  رای مردم حرف نمیبکند و بعد از نماز  پس سخنرانی نمی

به قیام به  باشد، ولیکن علاج حقیقی آن این است که: می ابلیس مییدق
اعمال صالح ادامه دھد، اما آن را در نفس خود کوچک بشمارد، نفس خود را 
به این عادت دھد که به حرف مردم متکبر و مغرور نشود، پیوسته به سبب 

عیوب خویش، از خود حساب بگیرد؛ تا قصورش در اعمال، ھمچنین دیدن 
جایی که ستایش یا مدحی را شنید، خواھان و طالب آن نباشد، اگر چنین 

گفته مردم ھیچ ضرری برایش ندارد، بلکه وی چنان است که رسول  ،باشد

  ١»تلِكَْ عاجِلُ �شُْرَى المؤمن« فرموده است: جالله 
 ).(این بشارتی است که فورا به مومن داده شده است

 و پوشیده نرمآشکار کردن عبادت به روش  راه پنجم: *
نماید با  نماید، لیکن سعی می گاھی انسان ظاھرا در خفی عبادت می

گاه کند، مانند کسی که بدون سر و صدا  روشی غیر مستقیم مردم را از آن آ
ای  گونه هھایش را ب کند، لکین لب گوید یا استغفار می و به آرامی تسبیح می

نماید، او در حال ذکر نمودن است؛ یا  دھد که دلالت بر آن می میحرکت 
کند تا به مردم بشنواند، پس آنان او را مدح و  احیانا صدایش را بالا می

(شخص)  یتتمام کارھا به نستایش کنند، این روشی مخفیانه و دقیق است، 

                                           

 . س) از حدیث ابوذر٢٦٤٢به روایت مسلم ( ـ١
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؛ پس اگر بدون است یتشکس، طبق ندارد و مکافات و مجازات ھر یبستگ
قصد ریا باشد، سخن گفتن مردم از او، برایش ضرری ندارد، اما اگر عمل را 

خاطر نمایاندن به مردم انجام دھد، بدون تردید در بین ریا و تظاھر به  هب

وِ ﴿ فرماید: اخلاص جمع کرده است. الله تعالی می
َ
واْ قوَۡلَُ�مۡ أ ُّ�ِ

َ
ْ وَأ  ٱجۡهَرُوا

دُورِ ٱلعَليِمُۢ بذَِاتِ  ۥإنَِّهُ  ۦٓۖ بهِِ  َ� َ�عۡلمَُ مَنۡ خَلقََ وَهُوَ  ١٣صُّ
َ
 ﴾١٤ٱۡ�َبِ�ُ  ٱللَّطِيفُ �

 .]١٤-١٣[الملك: 
(به ھر حال) او به آنچه در  ید،آن را آشکار ساز یا یدگفتار خود را پنھان دار(

گاه است.  دل ھا)  است، (از حال آن یدهموجودات را) آفر ۀ(ھم که یکس آیاھاست آ
گاه است بین یکاو بار که یدر حال داند؟ ینم  .)و آ

امروز پنجشنبه  گوید: چون برای ایشان غذا آورده شود، می و از جمله:
دھد که وی عادتا روزھای پنجشنبه را  اش خبر می است، وی با این گفته

 طَعَامٍ  مَنْ « دستور دادند و فرمودند: جگیرد، حال آنکه نبی  روزه می
َ

 دُعِيَ إلى
 
َ

نَّهُ  إلى
َ
ُ�لْ  مُفْطِرًاإنْ كَانَ  �

ْ
 .١»�نِْ كَانَ صَائمًِا فلَيَْدْعُ لهَُمْ وَ  ،فلَيْأَ

کس برای غذایی دعوت شد، بر او است که اگر روزه نداشت از آن (ھر
 برای صاحب غذا دعا کند).  ،بخورد، اما اگر روزه داشت

نوشیدنی و رزق شما برکت بدھد، ، غذا ،خداوند به شما مثل اینکه بگوید:
 یا چیزھایی از این قبیل بگوید. 

                                           

قال:  ج أن النبي: س) از حدیث ابوھریره ٧٦٩١)؛ و احمد(١٤٣١به روایت مسلم ( ـ١
حَدُکُمْ فَلْیُجِبْ «

َ
و قول ». وَإِنْ کَانَ مُفْطِرًا فَلْیَطْعَمْ ، فَإِنْ کَانَ صَائِمًا فَلْیُصَلِّ  ،إِذَا دُعِیَ أ

ب غذا اند: معنای آن یعنی اینکه برای صاح ، نووی گفته: جمھور گفته»فلیصل«وی: 
 ).٩/٢٣٦دعای مغفرت و برکت و مانند آن بنماید. شرح النووی علی صحیح مسلم(
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 تظاهر به تواضع راه ششم: *
گاھی انسان تظاھر به تواضع، عیب نفس، ملامت، دشنام و توبیخ آن 

 گوید: دھد، پس می یب و نقص مینسبت عنماید، در ھر مناسبتی به خود  می
چیزی نیست. ھمانا  من مسکین ھستم، الله یاری رساننده است؛ عمل ما

ھا، اظھار تواضع است، بلکه گاھی نفس خود را دشنام  قصد وی از این گفته
بیند،  کند که معتقد به این است که نفسش را چیزی نمی دھد، فرقی نمی می

کند، تا اینکه  گوید؛ پس ھمیشه این را اظھار می یا بدون اعتقاد این را می
شارت باد بر تو! از ریا نجات یافتی، ب گوید: شیطان به او نزدیک شده و می

و آن دو رویی و نفاق  کشاند را از وجھی دیگر به ریا میحال آنکه شیطان او 
در تواضع، ھمچنین نکوھش نفس و عیب آن است؛ حال آنکه واجب است 
راه میانه را بپیماید، یعنی نه نفس خود را آشکارا دشنام دھد، نه آن را مدح 

 و ستایش کند. 

 آشکار کردن عیوب دیگران هفتم:راه  *
فریبد، لذا  گاھی شیطان از جھت عیب گرفتن به دیگران، شخص را می

شخص با عیب گرفتن از دیگری، نفس خود را به نجات و سلامتی از این 
فلانی ـ  گوید: داند، پس می کند، پاک می عیبی که دیگران را بدان متھم می

گیرد،  پردازد، یا فلانی ھرگز روزه نمی العیاذ بالله ـ ھرگز شب به عبادت نمی
یا فلانی ـ با وجود اینکه از من ثروتمندتر است ـ ھرگز دستش برای خیر باز 

شود. مقصدش این است که من مثل آنان نیستم، پس من نماز  نمی
باید ، دھم. حال آنکه اگر عاقل باشد گیرم، صدقه می خوانم، روزه می می

 بگوید:

ــ سِ ــي ـلِنَفْ ــايَ أَبْكِ هَ ِ يرْ ــي لِغَ ــتُ أَبْكِ  لَسْ
 

لُ   ــاغِ ــاسِ شَ ــنِ النَّ ــ عَ ــ فيِ نَفْسيِ َ  لِنَفْسيِ
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به  ***ام برای غیر نفسم نیست  کنم و گریه گریه می !به جانم سوگند 
 دارد. که مشغول شدن به نفسم، مرا از دیگر مردم باز می !جانم سوگند

  یا چنانکه شافعی فرموده، بگوید:

رْ  ــذكُ ، لا ت ــانَكَ ــر￯ءٍ  لِسَ ةَ امِ رَ ــوْ ــه عَ  ب
 

اتٌ و  رَ ـــوْ ـــنُ  فعنـــدك عَ ــاس أَلسُ  لِلنَّـ
 

 عينـــــك إن أبـــــدت إليـــــك معايبـــــاً 
 

ــنها   قــل: يــا عــين للنــاس أعــينُ  و فصُ
 

تو زشتی  وجود را که ھمهچ ***زبانت را به زشت گویی کسی باز نکن 
 .دارند ھا ناست و مردم زبا

آن را فروبند و  ***تو آشکار کرد و اگر چشمت عیوبی از دیگران را بر
  ھا دارند. ای چشم! مردم چشم بگو:

جویان و غیبت کنندگان در عیب گرفتن از مردم و غیبت ایشان  عیب
و چنین بنمایند که  ند؛ بدان وسیله آنان را جدا کردهھایی و فنونی دار راه

 /باشند. شیخ الاسلام ابن تیمیه  خودشان از آنان برتر و افضل می
نمایند، گاھی  ھای گوناگونی غیبت می ضی از ایشان به قالبو بع :١گوید می

عادت من این است که کسی را جز به  گوید: به قالب دیانت و صلاح، پس می
کنم، من غیبت و دروغ را دوست ندارم، ھمانا شما را از  خیر و خوبی یاد نمی

به خدا سوگند وی بیچاره است، یا  گوید: احوال وی با خبر کردم؛ و می
ما را به  گوید: ص خوبی است؛ ولیکن چنین و چنان است. گاھی میشخ

ھا، کم عقل  این گفته غیبت او نینداز، خداوند ما و او را بیامرزد؛ ھدف وی از
غیبت  ،است. پس در قالب صلاح و دیانت اوچیز شمردن شمردن و نا

خواھد خدا را فریب بدھد، چنانکه مخلوق را فریب  کند، با این کار می می

                                           
 ). ٢٨/٢٣٧(الفتاوی  ـ١
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ھای مختلفی،  شکلبینیم که به  دھد، مردمان بسیاری را از این گروه می می
 کنند.  گونه غیبت می این

خواھند خود را  برند، در واقع می بعضی از ایشان دیگران را با ریا بالا می
کردم؛ چون  کاش دیشب در نماز برای فلانی دعا می گوید: بالا ببرند، پس می

خواھد خود  وسیله می ن و چنان است. بدینبه من خبر رسیده که وی چنی
و  فلانی تن پرور گوید: بالا ببرد. یا می ،را در نزد کسی که به او معتقد است
خواھد بگوید  و اثبات معرفتش است، می کند ذھن است؛ قصد وی مدح خود

 باشد.  خودش از او برتر می
ھمانندی نمایند، با استھزاء و  بعضی در قالب تمسخر و شوخی غیبت می

خنداند، ھدفش از این کار کوچک و حقیر شمردن  دیگری را می ،و شباھت
 آورد.  را در می ادایششخصی است که 

از فلانی در تعجبم  گوید: کنند، پس می غیبت می ،بعضی در قالب تعجب
کند؟! از فلانی در تعجبم که چگونه از وی  که چگونه چنین و چنان نمی

چنین و چنان سرزده است، چگونه چنین و چنان کرده است؟! پس نام آن 
 آورد.  شخص را در معرض تعجب می

بیچاره فلانی، از  گوید: نمایند، پس می بعضی در قالب دلسوزی غیبت می
افتاده  اندوھگینم، از این حالتی که برای او اتفاق ،دگذر آنچه بر او می
کند وی برای آن شخص  گمان می ،شنود ھا را می که این ناراحتم. کسی

اندوھگین و متاسف است، حال آنکه قلبش سرشار از خوشی است، اگر قدرت 
ھا را در نزد  بسا که این افزاید، چه بر مصایب آن شخص می ،داشته باشد

کند تا دل آنان خنک شود. اینگونه رفتار، از  بازگو می دشمنان آن شخص
 باشد.  بزرگترین امراض قلوب و فریب دادن خدا و خلق خدا می

بسیار  ،نمایند، در این باب و بعضی در قالب خشم و انکار منکر غیبت می
 نماید. والله اعلم.  گوید؛ اما قصدش غیر از آنچه است که آشکار می چیزھا می
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 محافظت از وجاهت و منزلت :راه هشتم *
وقتی انسان در بین مردم شناخته شد که وی اھل خیر و صلاح است، 

 .این طریق کسب مقام و منزلت کند پس شخص دوست دارد در نزد مردم از
ترسد که منزلتش تضعیف گردد، اگر در چیزی مورد  انسان از این می

یا آن را برای مردم ـ  ستایش قرار گیرد، آن را در دیگر چیزھا گسترش داده،
کند تا  دھد. این کارھا را می و انجام می نموده  خاطر دینداری ـ آشکار هنه ب

نماید، این  گوید و وعظ می گاھی سخن می .منزلتش در نزد مردم حفظ شود
برای آن نیست که چیزی او را به وعظ کردن واداشته باشد، بلکه چنین 

گفتن و وعظ او ھستند، پس کند که دیگران منتظر سخن  احساس می
دوست ندارد بدون سخن گفتن مجلس را ترک کند، چون مردم را در حال 

باره وی سخن بگویند، د، اگر چه مقصودش این نیست که دربین سکوت می
از شخصیت و منزلت و مقامش در نزد آنان  اما مقصودش این است که:

ال بستگی به زیرا اعم ؛محافظت کند، این روشی پیچیده و پنھان است
کارش  اش رضای خداوند سبحان باشد، برای این ھا دارد، پس اگر اراده نیت

شود، اما چون نیت وی حفظ مقامش در نزد مردم است،  به او ثواب داده می
 شود.  پس چیزی جز نیتش به او داده نمی

 سخن گفتن از آنچه که دلالت بر عابد بودن دارد راه نهم: *
نماید که وی  گوید که دلالت بر آن می نی را میاز جمله، انسان سخنا
ھرگاه بنده قرآن زیاد بخواند،  گوید:  دھد، مثلا می بعضی طاعات را انجام می

شود، در خواندن قرآن مطیع او  زبانش با قرآن خواندن تسلیم وی می
گردد، خصوصا که در قیام و عبادت شبانه قرآن بخواند. مقصودش این  می

بعضی  گوید: کاری را کرده و آزموده است. یا دیگری می وی چنین است که:
کنند که روزه گرفتن سخت است و ھمراه با مشقت و  از مردم گمان می
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بیند که سخت نیست،  باشد، ھرکس که این را آزمایش کند می مشکلات می
وی از اھل  در آن مشقت و مشکلاتی وجود ندارد. مقصودش این است که:

گاھی علمش را از دیوان مخفی و پنھانی به دیوان باشد.  این عبادت می
فلانی دیشب نیم ساعت  گوید: کند، مثل کسی که می آشکار منتقل می

باشد که قبل از فجر  این عادت وی می جلوتر اذان داد. مرادش این است که:
 پردازد. برای ھمین وقتی که سعید بن جبیر به یارانش گفت: به عبادت می

دیده است؟ حصین بن  ،ا که دیشب سقوط کردای ر چه کسی ستاره
اما من برای نماز  سپس رفع اشتباه نمود و گفت:. من عبدالرحمن گفت:

  ١بیدار بودم. ،لیکن چون گزیده شده بودم بیدار نبودم، و
من را  خوانده است، لذا گفت: پس وی فوراً این را نفی کرد که نماز می

 ی من بوده است. این نشانای گزیده بود. پس ھمین سبب بیدار حشره
مدح نفس و ذکر محاسن را ترک کرده و دوست  ،دھنده آن است که سلف

دانستند، اگر قصدشان ریا و دوست داشتن ستایش  که می؛ چرانداشتند
و اگر قصدشان ریا نباشد، عمل  گردد ، اعمالشان حبطه و برباد میشدن باشد

اند، پس  علنی انتقال داده خود را از دیوان سری و مخفی به دیوان آشکار و
 شود. گردد و از پاداش کاسته می ثواب آن کم می

 اینکه انسان خود را برتر از منزلتش بداند راه دهم: *
مثلا به بابی از ابواب علم توجه نماید، دقایق و مسایل آن را غور و بررسی 
 کند، مراجع آن را بداند، بعضی نصوص آن را، بعضی اقوال و بعضی کتب را
حفظ کند، پس چون مجلس بزرگی را ببیند، شروع به سخن گفتن کند، پس 

فلانی گفته، فلانی گفته. مسائل را مورد به مورد با دلایل آن با ذکر  بگوید:
بخواند.  ،کتاب و جزء و صفحه بیان نماید، پس آنچه را که حفظ کرده

                                           
 ). ٢٢٠این لفظ را مسلم روایت کرده است( ـ١



 ٣٩  دام ریا ستیب: دوم فصل

را ا انگشت او وی عالم است؛ پس ب مقصودش این است که مردم بگویند:
سخن بگویند. گاھی  ،اند باره اموری که از او دیدهنشان دھند، سپس در

عبارات را با طول و تفصیل بیان کند، عباراتی که جز اھل علم صلاحیت آن 
کار  ،نظر من چنین و چنان است. به فکر من گوید: را ندارند. گاھی می

ا کسانی این است، ی ،باشد؛ آنچه که برای من آشکار شده چنین و چنان می
گویم...... عباراتی را بیان کند که از  باره این مسئله گفته شده، من میکه در

ھا نیست. برای  شأن اھل علم و تحقیق و نظر است، از شأن ضعفاء و ابتدایی
  ھمین یکی از ایشان گفته:

 يقولـــون: هـــذا عنـــدنا غـــير جـــائز
 

 ( دُ نْـ  ؟فمن أنـتم حتـى يكـون لكـم (عِ
 

شما کی ھستید که برای  ***گویند این در نزد ما غیر جایز است  می
 شما نزدی باشد؟

 غیبت اهل علم راه یازدهم: *
دھد و به غیبت کردن از علما، یا رد  بعضی از افراد را شیطان فریب می

خواھد برتری علمی خود را آشکار کند؛ پس  او با این کار می .اندازد آنان می
فلانی شاھد و  گوید: گوید، می در رد فلان و ساکت کردن وی علناً سخن می

یا با این  .ناظر بود که با حجت او را ساکت کرده و بر او غلبه نمودم...
چه بسا  آورد تا برتری خود را نشان دھد، ھا جایگاه او را به تزلزل در می حرف

کند تا دلسوزی و حرص خود را نسبت به آنان آشکار  برای آنان دعا می
فلانی ـ خداوند ما و او را بیامرزد ـ چنین گفت و چنان  گوید: نماید، پس می

بریم از خواری و ذلت ـ در مثل این افتاده  کرد؛ و فلانی ـ به خدا پناه می
او چنین آشکار  است، چه بسا که دلسوزی و ترحم خویش را نسبت به

بیچاره فلانی، به فلان چیز دچار شده است، گاھی چیزی از  کند: می
پس ھرگاه در نزد وی از این انسان  ،دھد رویگردانی و اعراض را نشان می
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از او نگو، خداوند  یچیز گوید: کند، یا می یادآوری شود، از آن اعراض می
ھا نیست؛  کن، قابل این حرف او را رھا گوید: عیوب ما و او را بپوشاند؛ یا می

یا ما را از غیبت معذور و دور بدار. مقصودش تحقیر آن انسان است، لیکن به 
  مگر شخص دانا. ،کند طریقه وقار و زیرکی، این را کسی درک نمی

 طلب علم برای شهرت راه دوازدهم: *
 .فریبد می بعضی را شیطان از راه طلب علم و توسعه و فراخی در آن

ن است که مفتی شود و فتوی دھد، یا عالمی شود که نامش برده و قصدش آ
ذکر گردد، یا نویسنده و مصنفی شود که کتبش رایج پیدا کند، یا دعوتگری 

روایت  جشود که مردم در اطراف او جمع شوند؛ در صحیح مسلم از نبی 
سوزاند سه گروه ھستند، و از  است که اولین کسانی که آتش آنان را می

فهَُ نعَِمَهُ، «... جمله: تِيَ بهِِ، َ�عَرَّ
ُ
قُرْآنَ، فأَ

ْ
 ال

َ
عِلمَْ وعََلَّمَهُ، وَقَرَأ

ْ
وَرجَُلٌ َ�عَلَّمَ ال

تُ ِ�يكَْ  َ�مَا عَمِلتَْ ِ�يهَْا؟ قاَلَ: َ�عَرََ�هَا. قاَلَ:
ْ
عِلمَْ وعََلَّمْتهُُ، وَقَرَأ

ْ
َ�عَلَّمْتُ ال

قُرْآنَ، قاَلَ:
ْ
قُرْآن لِيُقَالَ:كَذَبتَْ، وَلكَِنَّكَ  ال

ْ
تَ ال

ْ
هُوَ قاَريِءٌ،  َ�عَلَّمْتَ، وقَرَأ

قِيَ في النَّارِ 
ْ
ل
ُ
مِرَ، فسَُحِبَ عَلىَ وجَْهِهِ حَتىَّ أ

ُ
 .١....»َ�قَدْ ِ�يلَْ، ُ�مَّ أ

داده و قرآن را تلاوت  یماست که علم آموخته و آن را تعل یمرد یزو ن(
آن  دھد، یبه او نشان م را یشھا و خداوند نعمت شود یکرده است، آورده م

 ی؟ا انجام داده یھا چه عمل نعمت ینبا ا :گوید یخداوند به او م شناسد؛ یرا م
خواندم،  قرآنتو  یرضا یدادم و برا یادعلم آموختم و آن را  :گوید یم
 یعالم است! و قرآن خواند تا گفته شود: یعلم آموخت ی،دروغ گفت :گوید یم

است و گفته شده است؛ سپس در مورد او فرمان صادر  یقار :یندتا بگو
 شود). یو تا در دوزخ انداخته م شود یصورتش کشانده م یو بر رو گردد یم

                                           

 . س) از حدیث ابوھریره١٩٠٥به روایت بخاری ( ـ١
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باره مجاھد و صدقه دھنده برای ریا و شھرت خواھی گفته و مانند این در
 شده است. 

سپس مانند این انسان، کسی است که دارای مقام و منزلتی علمی 
داند و درک  را نمی شود، وی آن مسئله ای سوال می ز وی از مسئلهباشد، ا می

" الله اعلم = خدا داناتر است"، یا " لا  ترسد بگوید: این، میکند، بنابر نمی
کند، پس  د مردم سقوط میدانم "، چون جایگاه و ھیئت او در نز = نمی يادر

چگونه این  ویند:گ گردانند، عوام می شوند، از او روی برمی گمان میبه وی بد
دانی در حالی که چنین منزلتی داری؟! پس شیطان و نادانان او را  را نمی

دھد، لذا گمراهِ گمراه کننده  سازند تا جایی که با نادانی فتوی می مغرور می
 افتد.  به دوزخ می

 برای ھمین وقتی یکی از اھل علم به منبر رفت، از وی سوال شد، گفت:
نیست،  ياینجا مقام لا ادر . یکی از حاضرین گفت:" دانم ی= نمي " لا ادر

من به اندازه علم خویش ترفیع یافتم، اگر به  باشد. گفت: اینجا مقام علما می
 /رسیدم. امام مالک یافتم، به آسمان می اندازه نادانی خود ترفیع می

دانم را ترک کند، با جنگاور و جنگ روبرو  ھرگاه عالم کلمه نمی« گفته:
 .»شود می

 تظاهر به خشوع راه سیزدهم: *
دھد تا تظاھر به تواضع و خشوع نماید.  گاھی شیطان بعضی را فریب می

گیرد، سرش را پائین  ھایش را بالا می کند، شانه پس دستش را باز می
شود،  نماید که در سنت دیده نمی اندازد، تظاھر به خشوع و ضعفی می می

 سعمر بن خطاب عبدالله قرشی گفته:این کارش از روی اخلاص نیست؛ 
این  جوانی را دید که در نماز سرش را پائین انداخته است، پس به وی گفت:

ی ا را دید سر فرو افکنده، گفت:ی جوانچه حال است؟ سرت را بالا بگیر، 
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از خود  ،کس فزونتر از آنچه در دل خشوع داردھر ،فلان، سر خود بلند کن
. سنت در این مورد شناخته شده و معروف ١منافق است ،خشوع نشان دھد

ھا یکی بر روی دیگری، ـ  نگاه کردن به محل سجود، گذاشتن دست است:
دست راست بر روی دست چپ ـ بر روی سینه، یا بر روی شکم، چنانکه این 

ھا در حدیث وائل بن حجر آمده است،  باشد، این روش جمھور اھل علم می
روایت شده است،  ٢که در این مورد ترین حدیثی است این حدیث صحیح

ھمچنین انسان باید در قیام و قعود، رکوع و سجودش میانه روی را رعایت 
 ھدایت و راھنمایی نموده است. ج کند، چنانکه نبی

دھد، تاجایی که  و گاھی شیطان قاری قرآن را با گریه کردن فریب می
صدای گریه او، به گریه مردم از قرائت او به حال خشوع افتاده و با شنیدن 

افزاید و قرائت را قطع  اش می افتند. وقتی جمعیت زیادتر باشد بر گریه می
نماید؛ اما در دعای قنوت، تو و شنونده از زیاده روی و سجع در دعا و  می

 ٣.شود نمایی، این کار برای گریاندن مردم انجام می تفصیل آن تعجب می
ده و وعید، زجر و تھدید و تخویف ھست آیات بزرگی را که در آن، وع ،قاری

کنند! ولی چون دعای قنوت  خواند، اما نه خودش و نه دیگران گریه نمی می
 شود. شنوند، بانگ ناله و زاری و گریه بلند می را می

در کتاب نفیس (تلبیس ابلیس) در خود را به خشوع زدن  /ابن جوزی
 ابلیس را ذکر نموده و گفته:ا پائین انداختن و اقامه شریعت، تلبیس ر و سر

، صاحب آن، توان دفع آن را خشوع ظاھر شود ،چون خوف خدا در دل باشد

                                           
 ). ١٦٩٢، ٣٤٣٤به روایت دینوری در المجالسه به شماره ( ـ١
) ٤٠١، اصل آن در مسلم (س) از حدیث وائل بن حجر٤٧٩زیمه (به روایت ابن خ ـ٢

 آمده است.  "علی صدره"بدون لفظ 
 به رساله الشیخ بکر ابوزید عن دعاء القنوت مراجعه شود، در آن از این خبر داده است. ـ٣
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و حالت گریه به خویش گرفتن و ی اما آنچه مذموم است خشوع نمایندارد، 
، وقتی به ببوسندرا  دانند و دستشبزاھدش  ،سر فرو افکندن است که مردم

ن برای دعا کردن آمادگی دارد که برای ما دعا کن، پس چنا او گفته شود:
گردد، از ابراھیم نخعی برای ما نقل شده،  گویا با دعای او اجابت نازل می

این را دوست نداشت و سراسیمه  ،برای ما دعا کن چون به وی گفته شد:
  گردید. می

سر به آسمان  ی،خدااز شرم شدت خواری و باشد که از ی از خائفان کس
بالاتر  جاز خشوع پیغمبر  یھیچ خشوع ،نیستی یلتاین فض ،کند یبلند نم

 جالله  رسول در صحیح مسلم در حدیثی از ابوموسی آمده که گفته: ؛یستن
این حدیث، دلیلی است بر  .١کرد میآسمان بلند ی به سوسرش را بسیار 

 استحباب نگاه کردن به سوی آسمان برای عبرت گرفتن از آیات آن، خدای

ْ إَِ� ﴿ تعالی فرموده است: فلََمۡ ينَظُرُوٓا
َ
مَاءِٓ أ هَٰا  ٱلسَّ فَوَۡ�هُمۡ كَيۡفَ بنَيََۡ�هَٰا وَزَ�َّ�َّ

 .]٦[ق:  ﴾٦وَمَا لهََا مِن فُرُوجٖ 
ایم، و  آیا آنان به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند که چگونه ما آن را بنا کرده(

شکستی در آن ایم و ھیچ شکاف و  وسیله ستارگان) زینت بخشیده هچگونه آن را (ب
 .)نیست؟!

ْ قلُِ ﴿ و نیز فرموده است: َ�َٰ�تِٰ مَاذَا ِ�  ٱنظُرُوا �ضِ� وَ  ٱلسَّ
َ
 ]١٠١[یونس:  ﴾ٱۡ�

 .)و زمین است؟ ھا نابنگرید که چه چیزی در آسم بگو:(
گذرد، ولی  ھا می این آیات و حدیث، رد بعضی از متصوفینی است که سال

نگرند. ابی سلمه بن  آسمان نمیخاطر ترس و خواری به  هبه گمان خویش ب
و خود را به  منحرف نبودند ج الله اصحاب رسول عبدالرحمن گفته است:

خواندند و از دوران  یشان شعر م در مجالس ھا آنزدند،  مردن نمی
                                           

 ) در اثناء حدیث. ٢٥٣١به روایت مسلم ( ـ١
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کرد (از  یقصد دینش را میکی که ی کردند، اما موقع یجاھلیتشان یاد م
. کھمس آمد یدش در مشدت غضب) چشمشان مثل دیوانه در کاسه به گر

ای  گونه هب ،آھی کشید سشخصی در نزد عمر بن خطاب بن حسین گفته:
لگدی به او  که گویا اندوھگین است. پس عمر مشتی بر سینه او زد، یا گفت:

با ابی عبدالرحمن بن اسود که در حال راه  زد. عاصم بن کلیب جمری گفته:
کرد، با گردن کج در حالت  میرفتن بود برخورد نمودم، وی وقتی حرکت 

تو را چه شده است که ھر  کرد، به او گفتم: ترس از کنار دیوار حرکت می
سوگند، ھرگاه به خدا  نمایی؟ کنی در کنار دیوار حرکت می وقت حرکت می

صدایش درشت و  ،گذشت یداشت و م یرفت محکم قدم بر م یراه م سعمر
 .بلند بود

 راه جوان را دید که آھستهی ا لله عدهشفا دختر عبدا ابوخیثمه گفته:
؟ گفته چه کسانی ھستندھا  این زنند. پرسید: یروند و آھسته حرف م یم

ی وقت، به خدا سوگند بود سراستین عمرک ناس ھا ناسکانند، گفت: این شد:
اگر  کرد، سریع حرکت می رفت قتی راه میو ،شنیدند یزد ھمه م یحرف م

 ـ.  ١ـ با اختصار زد. یمک دردنا ،زد یمک کت

چه بر خلاف بزرگداشت بعضی از اعمال ظاهری، اگر راه چهاردهم: *
 سنت باشد

نماید،  عملی از اعمال ظاھری بزرگ می انبعضی از مردم در چشمش
چه این عمل بر گرسازد، ا دھد و مغرور می شیطان او را با این عمل فریب می

بسیارند  وان مثال:خلاف سنت باشد، یا بر خلاف شریعت باشد؛ به عن
جوانانی که به جھاد در راه خدا علاقه دارند، جھاد عملی بزرگ است، حتی 

                                           
 ) از چاپ منبریه.٢٨٣ ـ٢٨٠تلبیس ابلیس ( ـ١
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نََّةِ مِائةََ دَرجََةٍ « اند: ـ چنانکه در صحیح آمده است ـ فرموده جنبی 
ْ
إنَِّ فِي الج

رجََتَْ�ِ كَ  ، مَا َ�ْ�َ الدَّ ِ ُ للِمُْجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ ا�َّ هَا ا�َّ عَدَّ
َ
مَاءِ أ مَا َ�ْ�َ السَّ

رضِْ 
َ
 . ١»وَالأ
مجاھدین راه ی را برا ھا در بھشت، صد درجه وجود دارد که خداوند آن(

بین  هفاصل هدیگر، به انداز هھر درجه با درج هخود، مھیا ساخته است و فاصل
 ).باشد یو آسمان م زمین

هَادُ  :وذَِرْوَةُ سَناَمِهِ « درباره اسلام فرمودند: جو ھمچنین آن حضرت  ِ
ْ
 الج

 ِ  . ٢»فِي سَبِيلِ ا�َّ
 (و قله آن، جھاد در راه خدا است). 

تعالی جھاد را از برترین اعمال قرار داده است، چنانکه فرموده  خدای

جَعَلۡتُمۡ سِقَايةََ ﴿ است:
َ
ِ  ٱۡ�َرَامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ وعَِمَارَةَ  ٱۡ�َاجِّٓ ۞أ ِ كَمَنۡ ءَامَنَ ب  ٱ�َّ

ِۚ وََ�هَٰدَ ِ� سَبيِلِ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ِۗ عِندَ  ۥنَ َ� �سَۡتَوُ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱ�َّ  ٱلۡقَومَۡ َ� َ�هۡدِي  ٱ�َّ
لٰمِِ�َ  ِينَ  ١٩ٱل�َّ ِ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وََ�هَٰدُواْ ِ� سَبيِلِ  ٱ�َّ نفُسِهمِۡ  ٱ�َّ

َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
بأِ

ۡ�ظَمُ دَرجََةً عِندَ 
َ
ِۚ أ وْ  ٱ�َّ

ُ
ُهُمۡ رَ�ُّهُم برَِۡ�ةَٖ مِّنۡهُ  ٢٠ٱلۡفَآ�زُِونَ َ�ٰٓ�كَِ هُمُ وَأ يبَُّ�ِ

قيِمٌ  َّهُمۡ �يِهَا نعَيِمٞ مُّ تٰٖ ل بدًَ�ۚ إنَِّ  ٢١وَرضَِۡ�نٰٖ وجََ�َّ
َ
� ٓ َ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَا   ٓۥعِندَهُ  ٱ�َّ

جۡرٌ عَظِيمٞ 
َ
 .]٢٢-١٩[التوبة:  ﴾٢٢أ

الحرام را، ھمچون (عمل) و آباد ساختن مسجد  آب دادن به حجاج یاآ(
آورده، در راه الله جھاد کرده است، برابر  یمانا یامتبه الله و روز ق که یکس

 یتھا) نزد الله برابر نیستند، الله گروه ستمکاران را ھدا آن یر،! (خگیرید؟ یم

                                           

 . سحدیث ابوھریره ) ا ز٢٧٩٠به روایت بخاری ( ـ١
) از حدیث ٣٩٧٣)؛ و ابن ماجه (٢٦١٦)؛ و ترمذی (٢١٥٤٢به روایت احمد( ـ٢

 ، ترمذی گفته: حدیث حسن و صحیح است. سجبل  معاذبن
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شان و  ھجرت کردند، با اموال ،آوردند یمانا که کسانی) مقام. (کند ینم
 ھا تر) است، آن در راه الله جھاد کردند، نزد الله برتر (و بلندمرتبه یشانھا ناج

 یاز نزد خود و خشنود یرا به رحمت ھا پروردگارشان آن .ھمان رستگارانند
دارند، بشارت  دانهجاو یھا (از بھشت) که درآن نعمت ییھا ) و به باغیش(خو

 .)بزرگ نزد الله استاجر (و پاداش)  گمان بی جاودانند، آن در ھمواره. دھد یم
باشد؛ ولیکن جھاد برای خدا  باب بزرگی از ابواب بھشت می ،پس جھاد

ضوابط و اسباب و شروطی دارد، لذا شایسته است مجاھد احکام جھاد را 
بداند، تا اینکه بداند چگونه جھاد کند، در کجا جھاد نماید، چه وقت جھاد 

ر مجاھد لازم است برای کند، در زیر کدام پرچم جھاد نماید، چنانکه ب
اصلاح نیت خود با نفسش نیز جھاد کند. چه بسیارند کسانی که در بین دو 

گاه است و بس. در  پردازند، اما خدای گروه به جنگ می تعالی از نیت آنان آ

مَنْ قاَتلََ « فرمودند: جآمده که نبی  سصحیحین در حدیثی از ابوموسی
 َ�ِ ِ ِ عَزَّ وجََلَّ لِتَكُونَ كَلِمَةُ ا�َّ عُليْاَ َ�هُوَ فِي سَبِيلِ ا�َّ

ْ
 . ١»ال

دین خدا بجنگد، این جنگ، جھاد در راه ی خاطر سرافراز هھرکس ب(
 ).خداست

با کفار جنگ نمود و کشته شد، آن حضرت  ج الله مردی ھمراه رسول

مردم بینم).  (او را در دوزخ و آتش می یعنی: ٢»إ�ِّ رَأيته فِى النَّار« فرمودند:
. مرد دیگری است یدهرا دزد ییعبایدند رفتند و او را جستجو کردند، د

با کفار جنگ کرد، پس چون جراحات وی زیاد و دردآور  جالله  ھمراه رسول
اش  بود، دسته شمشیرش را بر روی زمین گذشت و نوک آن را بر روی سینه

رفت و از قرار داد، سپس خود را بر روی آن انداخت، شمشیر به شکمش فرو 

                                           

 . س) از حدیث ابوموسی اشعری١٩٠٤)؛ و مسلسم (٢٨١٠، ١٢٣به روایت بخاری ( ـ١
 . س) از حدیث عمر بن خطاب١١٤به روایت مسلم ( ـ٢
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خبر دادند که وی در دوزخ  ج، پس وفات کرد. پیامبر ١پشتش بیرون شد
 تعالی ـ.  بریم به خدای ـ پناه می است

در این صورت، تصحیح نیت لازم است، ھمچنین علم و معرفت نیز لازم 
 است. 
باره حماسه جھاد فرزندان اسلامی بسیار نوشتند،آن را بزرگترین نشانه در

بینیم که غرق  اند، جوانانی را می شجاعت و برتری بر دنیا نوشتهقھرمانی و 
و  ذباشند، پس دست از ھمه این لذای یھا م ھا و خوشگذرانی در لذت

فتن تنعم و راحتی و آسایش، بلکه از رخوشگذرانی کشیدند، از اماکن رفاه و 
سوی  و دوستان، دست برداشتند و به به اماکن لھو و لعب با ھمسالان

ھا رفتند، به دنبال مرگ در راه خدا رفتند، به اماکن جھاد چون  جبھه
و  ھا نو غیره رفتند، در این مورد داستا بوسنی ،چچن ،فلسطین ،افغانستان

 ھاست.  و قھرمانی ھا نھا سرشار از این داستا ست، بطون کتابھایی ا قھرمانی
تا جھاد  دادند، آن حضرت فرمودند: جاین مصداق خبری است که نبی 

رغم ھمه ظروف و تخلفی که امت بر آن ھستند،  روز قیامت ادامه دارد. علی
روایت  بباز ھم جھاد ادامه دارد؛ برای ھمین در صحیحین از ابن عباس

لا هِجْرَةَ وَلَِ�نْ جِهَادٌ وَِ�يَّةٌ وَ�ِذَا اسْتنُفِْرُْ�مْ « فرمودند: جنبی  شده که گفته:
 . ٢»فاَنفِْرُوا

ی وجود ندارد، اما جھاد و نیت آن، باق]از مکه[ی ھجرت ]از این پس([
 .)است. ھرگاه دعوت به جھاد شدید، جھاد کنید

                                           

 . س)، از حدیث سھل بن سعد ساعدی١١٢)؛ و مسلم (٢٨٩٨به روایت بخاری( ـ١
 . ب) از حدیث ابن عباس١٣٥٣)؛ و مسلم (٢٧٨٣، ٢٨٢٥به روایت بخاری( ـ٢
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ولیکن باید دانست که ناگزیر جھاد باید با اجازه والدین باشد، اما بعضی 

تُ  « روند؛ زیرا در حدیث آمده است: بدون اجازه پدر و مادر به جھاد می
ْ
ل
َ
سَأ

  :جالنَّبِيَّ 
ْ
يُّ ال

َ
؟ قاَلَ:أ ِ  ا�َّ

َ
حَبُّ إِلى

َ
لاةُ عَلىَ وَقتِْهَا« عَمَلِ أ ؟  قاَلَ:». الصَّ يٌّ

َ
ثمَّ أ

ينِْ «  قاَلَ: ؟ قاَلَ: قاَلَ:». برُِّ الوَْالِدَ يٌّ
َ
ِ « ثمَّ أ هَادُ فِي سَبِيلِ ا�َّ ِ

ْ
 . ١»الج

تر است؟  کدام عمل نزد الله پسندیده سؤال کردم: جاکرم ی از نب( 
بعد از آن؟  عرض کردم:». که در وقت خودش، خوانده شودی نماز« فرمود:
جھاد در راه « فرمود: ؟بعد از آن عرض کردم:». به پدر و مادری نیک« فرمود:

  .)»خدا
بینیم که نیکی به پدر و مادر را بر جھاد در راه خدا مقدم داشته  می

 النَّبِيِّ « است. در حدیثی دیگر آمده است:
َ

ذَنهَُ فِي فَ  ج جَاءَ رجَُلٌ إِلى
ْ
اسْتأَ

هَادِ، َ�قَالَ: ِ
ْ
اكَ « الج حَيٌّ وَالِدَ

َ
 .٢»فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ « َ�عَمْ. قاَلَ: ؟ قاَلَ:»أ

آمد و از او اجازه خواست تا به جھاد برود.  جاکرم ی نزد نبی مرد(
 جرسول خدا  ی.بل ؟ گفت:»اند آیا پدر و مادرت، زنده« پرسید: جحضرت  آن

 ).»ھا ست خدمت به آنجھاد تو، « فرمود:

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ « در روایتی دیگر آمده است: ِ صَ�َّ ا�َّ تَى رجَُلٌ رسَُولَ ا�َّ
َ
أ

ِ  :َ�قَالَ  ارَ  !ياَ رسَُولَ ا�َّ ِ وَالدَّ ْ�تغَِي وجَْهَ ا�َّ
َ
هَادَ مَعَكَ أ ِ

ْ
رِ�دُ الج

ُ
إِ�ِّ جِئتُْ أ

َ�يتُْ وَ�نَِّ وَالِدَ 
َ
خِرَةَ وَلقََدْ أ

ْ
ضْحِكْهُمَا كَمَا  :قاَلَ  .يَّ لَيبَكِْياَنِ الآ

َ
فاَرجِْعْ إلَِيهِْمَا فأَ

بَْ�يتْهَُمَا
َ
 .٣»أ

                                           

 . س) از حدیث عبدالله بن مسعود٨٥)؛ و مسلم (٥٢٧به روایت بخاری( ـ١
 . ب) از حدیث عبدالله بن عمروبن العاص٢٥٤٩)؛ ومسلم (٣٠٠٩بخاری(یت ارو به ـ٢
)؛ حدیث صحیح ٢٧٨٢)؛ و ابن ماجه (٧/١٤٣)؛ و نسایی(٢٥٢٨به روایت ابوداود( ـ٣

 است. 
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ام و  ای رسول خدا! من آمده آمد و گفت: جالله  (مردی به نزد رسول
خواھم برای رضای خدا و سرای آخرت ھمراه شما جھاد نمایم؛ وقتی که  می

به سوی آن دو  فرمود: جضرت نمودند. آن ح آمدم پدر و مادرم گریه می
 . برگرد، پس آنان را شاد و خندان گردان، چنانکه آنان را به گریه انداختی)

پس بعضی را شیطان از جھت این امری که خلاف شریعت است فریب 
چه غیر از دھد، اگر ضی از فرایض را زینت میدھد، پس برایش ـ مثلا ـ بع می
و واجب باشد؛ پس وی را به این فریب داده تا  ھای دیگر لازم فرض، فرض آن

که دھد  کند، چه بسا برایش این امر را زینت می ھا را ترک می دیگر فرض
دشوار و پیچیده است که جز ائمه اھل  لئجھاد فرض عین است. این از مسا

گاھی افراد به کسانی که جھاد نکردند و به  .تواند بدان فتوا دھد علم نمی
 شمارند. گیرند، او را از گروه نشستگان می عیب می ،جھاد نرفتند

چنان  گوید: زند، پس می گاھی بعضی از ایشان از مشاھده جھاد حرف می
دیدم، چنان کردم، برای من کراماتی چنین و چنان حاصل شد؛ گاھی 

کنند که خلاف واقعیت است، یکی از ایشان را  بعضی از ایشان ادعاھایی می
کرد که دستش در یکی از  بودـ مثلا ـ گمان می دیدم که دستش را بسته

اش تحقیق کردم، برایم روشن  بارهھا دچار آسیب شده است. وقتی در گجن
نماید که  که نکرده است، ادعای امری را می نماید شد که ادعای چیزی را می

 برایش رخ نداده است.
وصا ریا محفوظ بمانند، خص ائمه سلف از سختگیرترین مردم بودند تا از

 ھای جھاد. ندر میدا
با گروھی برای جنگ با روم رفتیم،  عبدة بن سلیمان مروزی گفته:

مردی قوی و پیکارجو از مردان روم مبارز طلبید، ھیچ یک از مسلمین به 
نبرد با او نرفت، مگر اینکه آن مرد رومی آنان را با ضرب شمشیر کشت. 

که دھان و بینی خود  وجود آمد، پس مردی هترس شدیدی در بین مسلمان ب
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ای آن مرد  هبرا پوشانده بود از بین مسلمین به نبرد با او رفت، وی با ضر
رومی را کشت، سپس با ھمان حالتی که دھان و بینی خود را پوشانده بود 
به میان صفوف مسلمانان برگشت. پس به استقبال او رفتم و دستمالی را که 

د از صورتش برداشتم، تا ببینم وی با آن دھان و بینی خود را پوشانده بو
کیست. دیدم وی، امام، نقاد دانا، فقیه، محدث، صدقه دھنده، یعنی عبدالله 
بن مبارک است. وی از اینکه دستمال را از صورتش برداشته بودم خشمگین 

ای فلانی! تو این کار زشت را با ما انجام دادی؟!  و ناراحت شد، و گفت:
 ملا نمودی]. و اعمال ما را برا را رسوا کردی م [یعنی:

ببین که چگونه در پوشیدن عمل خویش و عدم آشکار کردن آن تلاش 
نمودند، سپس ببین که چگونه توانایی و استطاعت داشتند تا در بین  می

و دیگر اعمال صالح جمع  ھمه اعمال صالح از علم، فقه، جھاد، صدقه
 نمایند؟!

 تطاهر به غیرت دینی راه پانزدهم: *
زند،  از جمله اینکه بعضی از صالحین با اھل منکرات و معاصی حرف می و

دھد و گریه  و تفصیل می گوید، شرح در این مورد بسیار و طولانی سخن می
ترساند، در این باره بسیار مبالغه  دھد و می کند؛ و گاھی ھم دشنام می می
ار وی نسبت به محرمات بسی نماید. مقصودش این است که بگویند: می

اما  ؛گردد و مومنین سخت خشمگین می جغیرت دارد، برای خدا و رسولش 
کند، گناھش  نماید و ریایی که می داند تلبیسی که در این حال می نمی

 نماید.  مبالغه می ھا بزرگتر از این منکراتی است که در انکار آن
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 تظاهر به غفلت از ظاهر راه شانزدهم: *
باشد، بسیار اوقات شیطان  لت از ظاھر میھای مخفی ریا، غف یکی از روش

فریبد که باید موھایش پریشان، لباسش کثیف و پاره  انسان را به این می
زیرا این کار تظاھر به زھد و تواضع است. حال آنکه سنت به ظاھر  ؛باشد

به تمیزی و شانه کردن موھایش اھمیت  جدھد، نبی  انسان اھمیت می
از ھر روز روغن زدن به موھا نھی  جرت داد، روایت شده که آن حض می

 . ١نمودند، مگر یک روز در میان

ُ شَعْر فلَيُْكْرِمْهُ « اند: روایت است که فرموده جحضرت  از آن
َ

 .٢»مَنْ كَانَ له
که آن را گرامی بدارد[ یعنی تمیز نگھدارد و  (ھرکس که موی دارد باید

 . شانه کند])
حریص باشد، لباس نیکو بپوشد، بر دعوتگر است که بر پاکیزگی ظاھر 

تش را نیکو نماید، موھایش را شانه کند، ظاھری آراسته داشته باشد، از أھی
عطر و مواد خوشبو کننده استفاده کند، به شانه کردن و تمیز بودن موھایش 
اھمیت بدھد، به آنچه که وقتش را خیلی نگیرد، یا باعث مشغول شدن وی 

ولی در آن مبالغه نکند، پس برای  ؛نت دھدبه آن نشود، موھای خود را زی
 ظاھر نیکو تلاش کند و ظاھرش را از ھر عیبی پاک و تمیز بدارد.

                                           
) ٥٠٥٥)؛ و نسائی (٤١٥٩)؛ و ابوداود (١٧٥٦)؛ و ترمذی (١٦٧٩٣به روایت احمد ( ـ١

. ترمذی گفته: حدیث حسن و سفلمرفوعاً، از حدیث حسن بصری از عبدالله بن مغ
 صحیح است. 

. مناوی در فیض س) از حدیث ابوھریره٨٤٨٥)؛ و حاکم (٤١٦٣به روایت ابوداود( ـ٢
) گفته: رمز لحسنه یعنی سیوطی و اصل آن قول ابن حجر در الفتح ١١٤٣٩القدیر (

در الغیلانیات شواھد  لاین است: اسناد آن حسن است، برای آن از حدیث عایشه
 ود دارد، سند آن حسن است. وج
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 تظاهر به فرو انداختن چشم راه هفدهم: *
باشد، پس وقتی  اظھار رویگردانی و فرو انداختن چشم می و از جمله:

بیند و چشم آن را ن است بیند که شایسته انسان مثلا زنی را یا چیزی را می
 اندازد. حال آنکه مطلوب این است که:  خود را فرو اندازد، سرش را پائین می

چشم خود را فرو اندازد نه اینکه سرش را پائین اندازد و تظاھر به فرو 
دادن خود  انداختن چشم نماید، ھمه این کارھا تظاھر و برای پاک نشان

دن به سمت راست یا چپ است؛ بلکه گاھی شیطان او را به دزدیده نگاه کر

ۡ�ُ�ِ َ�عۡلَمُ خَآ�نَِةَ ﴿ تعالی فرموده است: نماید. خدای دعوت می
َ
وَمَا ُ�ِۡ�  ٱۡ�

دُورُ   .]١٩[غافر:  ﴾١٩ٱلصُّ
 .داند) یم دارند، یپنھان م ھا ینهھا و آنچه را که س چشم یانتخ »الله«(

 از ترس نفاق ادتگمراه نمودن مردم به ترک عب راه هجدهم: *
از بزرگترین فریب شیطان این است که بعضی از مردم را وادار به ترک 

 فھماند که در کند، برای اینکه منافق نگردند، یا به آنان می عبادت می
مانند کسی که قاری قرآن یا معلم  ؛کارشان خصلتی از منافقین وجود دارد

نگاه  دھد، مانند یا دعوتگر است، ولیکن بعضی معاصی را پنھانی انجام می
و به  امید است با توبه محو و پاک شود کردن، یا گناھانی شبیه به این که

فرمان خدا در حال یا در آینده از آن پاک گردند، پس شیطان ھمواره با او 
که در جلوی مردم تظاھر به باشی، چرا تو منافق می گوید: بوده و به او می

جای اینکه  هس بگردی! پ کنی، اما در خلوت مرتکب گناه می صلاح می
شخص خود را قانع نماید، گناه را ترک کند و از آن دست بردارد و در این 
مورد کوشش کند، تا اینکه بر خیر مستقیم گردد؛ شیطان او را فریب 

دھد تا اعمال خیر را ترک کند، در مجالس صالحین شرکت ننماید، یا  می
کند  به او تلقین می امامت را ترک کند. پس پیوسته و ھمیشه و نماز، تعلیم
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که شایسته نیست بین این عمل صالح ظاھری و آن عمل ناپاک باطنی جمع 
کنی، به تو تف  نمایی، اگر مردم بدانند که تو در خلوت و نھانی چه می

سته شیطان کنند. پس پیو گردانند و دوری می اندازند و از تو روی بر می می
نماید.  ه اعمال صالح را ترک میکند تا اینک این مطالب را برایش تکرار می

قمِِ ﴿ فرماید: تعالی می خدای
َ
لَوٰةَ وَأ ۡلِ� وَزُلفَٗا مِّنَ  ٱ�َّهَارِ طَرََ�ِ  ٱلصَّ إنَِّ  ٱ�َّ

ّ�ِ يذُۡهِۡ�َ  ٱۡ�َسََ�تِٰ  كٰرِِ�نَ  اتِ�  َٔ ٱلسَّ  .]١١٤[هود:  ﴾١١٤َ�لٰكَِ ذكِۡرَىٰ للِ�َّ
 شک یاز شب، نماز را بر پادار، ب ی!) در دو طرف روز، و ساعاتیامبرپ یو (ا(

 .)است یرانپند پذ یبرا یپند ینا برند، یم ینرا از ب ھا یبد ھا یکین

 کناره گیری از مردم و رویگردانی از آنان راه نوزدهم: *
گیری و  شود، از آنان کناره رویگردان می اینکه انسان از مردم و از جمله:

رایش خیر است؛ چون از این کار بکند که  نماید، با خود فکر می دوری می
گیری کرده و  به این دلیل از مردم کناره گوید: می، گیری کند مردم کناره

ترسم به ایشان ضرر برسانم، یا به آنان بدی کنم، یا به  می رویگردانم که:
ایشان ظلم نمایم، چنانکه امام احمد ـ در آخر عمرش ـ مدتی اندک از مردم 

 شود: ای امام! گفته می ردان شد، پس به وی گفتند:گیری کرد و رویگ کناره
گیری کردم؟! این  "من از مردم کناره گفت: ؟ای گیری کرده از مردم کناره

برای  آن است که: گیری نمودند". لیکن مذموم مردم ھستند که از من کناره
گیری کند، از مخالطت با  برتری بر مردم و نکوھش آنان، از ایشان کناره

ر بورزد و خود را برتر از ایشان بداند؛ پس خودخواه و متکبر بوده ایشان تکب
و  نکوھش کرده و از آنان عیب بگیرد و برای علمش ناز کند، پس مردم را

هْلكَُهُمْ  مَنْ قاَلَ:«
َ
 . ١»هَلكََ النَّاسُ، َ�هُوَ أ

                                           

 . س) از حدیث ابوھریره٢٦٢٣به رویت مسلم( ـ١



 ریا برای دامبیست     ٥٤

 .، پس وی ایشان را ھلاک کرده است)مردم ھلاک شدند (کسی که بگوید:

 و گمراه کردن به طاعت زود گذر دادن فریب راه بیستم: *
گاھی شیطان انسان را به طاعت زودگذر مثل گریه و غیره گمراه 

کند که ھمین برایش کافی  دھد؛ پس شخص گمان می سازد و فریب می می
است، چه بسیارند مردمانی از عوام یا بعضی از مردم که در سال یک مرتبه 

شوند،  نماز تراویح و قیام شب حاضر می کنند، یا در در ماه رمضان گریه می
بعد از  کند: دھند. پس شیطان به ایشان القاء می یا کارھایی اینگونه انجام می

این، به آنان جرأت رساند، بنابر ید ضرری به شما نمیاین ھرکاری که بکن
ا از خواھیم ما و شما ر کشاند. از خداوند می دھد و به معاصی و گناه می می

ھای خویش و اعمال بد خود به  و از نفس شرک او حفظ کند شر شیطان و
 بریم. الله پناه می

  



 

 

 خاتمه

ھایی را  در خاتمه این رساله، امیدواریم که موفق شده باشیم بعضی از راه
پس اعمال را فاسد، سنماید،  که شیطان از خلال آن، نفس را وادار به ریا می

 خواھیم میسازد، آشکار کرده باشیم. از خداوند  ثواب و پاداش را ضایع می
دانیم  ه آنچه را که میکه ھمه ما را به اخلاص توفیق دھد، و از شرک و ریا، چ

 .زیرا او توانا به این کار ھست ؛دانیم، دور بدارد و چه آنچه را که نمی

نبينا محمد،  بارك علىاالله وسلم و ن الحمد الله رب العالمين، وصلىا أوآخر دعوان
 .يوم الدين لىإحسان إالتابعين لهم بجمعين، وآله وصحبه أ علىو
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